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درهای  خدایا،  بدار.  گرامی‌ام  فهم  نورِ  به  و  کن  ج  خار وَهم  تاریکی‌های  از  مرا  )خدایا، 

مهربانی‌ات،  به‌  کن؛  باز  برایمان  را  علومت  خزانه‌های  و  بگشا  ما  به‌روی  را   رحمتت 

ای مهربان‌ترینِ  مهربانان!(

کتــاب  كاشــانی، خلاصــة الاذكار و اطمئنــان القلــوب،  1 . عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان، ص928؛ محمدمحســن فيــض 
کتــاب قائمیــه.  الکترونیکــی، ص193، به‌نقــل‌از: بــازار 



تقدیم به:
حضرت سیدالشهدا؟ع؟ و یاران باوفای ایشان، 

گوشه‌چشمی! به‌امید 
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پیشگفتار

به  خطاب  امام‌هادی؟ع؟  قول  از  کبیره،  جامعۀ  شریف  زیارت  در 
تِكُمْ هَلَکَ.«1  )آنك‌ه 

ْ
كُمْ نَجا وَ مَنْ لَمْ يَأ معصومان؟عهم؟ می‌خوانیم: »مَنْ اَتا

به‌سوى شما آمد، نجات يافت و آنك‌ه نيامد، نابود شد.( اهل‌بیت؟عهم؟ 
ورود  هستی  عالم  به  ایشان  معرفت  دریچۀ  از  هرکه  و  نجات‌اند  دروازۀ 
کند، هدایت‌یافته است. شیعه در طول تاریخ، با اتکا به فرهنگ  پیدا 
ناب عاشورا و با اقتدا به سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 
توانسته است مسیر رشد و بالندگی خود را از گردنه‌های سخت و پرحادثۀ 
 امام‌خمینی انقلاب، حضرت  کبیر  کند. رهبر  تاریخ به سلامت طی 
که  نیز با اشاره به همین حقیقت فرمودند: »همین محرم و صفر است 

اسلام را زنده نگه داشته است!«
جبهۀ  ظلمانیِ  فتنه‌های  امواج  که  کنونی  پُرآشوب  دنیای  در 
مجالس  است،  آورده  هجوم  حقیقت  و  حق  پیروان  بر  هرسو  از  باطل، 
باید  اما  راه حق و حقیقت است؛  رهروان  امن  پناهگاه  عزای حسینی، 
کرده‌اند  درک  را  عظیم  سرمایۀ  این  اهمیت  زمان  یزیدیان  که  دانست 
گر شور حسینی  و درصدد تحریف و بی‌اثرکردن آن برآمده‌اند؛ بنابراین ا
 که در محافل عزاداری ما بسیار وجود دارد، با شعور و معرفت حسینی 

1. محمدبن‌حسن‏ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۶، ص98.
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همراه نشود، چه‌بسا آنچه اسباب نجات است، اسباب غفلت شود. 
کتاب حاضر منتخبی است از متن سخنرانی‌های استادان معزز دربارۀ 
امام‌حسین؟ع؟ و قیام عاشورا. این بیانات، طی سالیان مختلف، در حرم 
مطهر رضوی ایراد شده است. امید است این مختصر تلاش، در جهت 
معرفت‌افزاییِ عاشورایی، مقبول طبع عموم مخاطبان و اصحاب منبر 

گیرد. قرار 

 معاونت تبلیغات اسلامی
آســـتان قدس رضــــــــــوی



فصــــــــل اول:
شناخت و سیرۀ سیدالشهدا؟ع؟
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حقیقت معرفت

درحالیك‌ــه  ديــد؛  را   کــرم ا پيامبــر  نازنیــن  وجــود  حُذَیْفَة‌بنِ‌یَمــان 
ــان  ــه مخاطبانش ــاب ب ــد و خط ــه بودن گرفت ــين‌بن‌على؟ع؟ را  ــت حس دس
هَــا النّــاسُ هَــذَا الْحُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــىٍّ فَاعْرِفُــوهُ... .«1 )اى  می‌‌‌فرمودنــد :»يــا اَيُّ
مــردم، ايــن حســين، فرزنــد علــى اســت؛ پــس او را بشناســيد ]و دربــاره‌اش 

کنیــد[... .( معرفــت و شــناخت پیــدا 

در اینجا سؤالی مطرح است: »آیا  منظور  از  امر به معرفت سیدالشهدا؟ع؟ 
کیست؟ مادرشان  معرفت به اموری ظاهری است؟ یعنی بدانیم پدرشان 
کرم چیست؟   کیست؟...« قطعاً منظور این نیست؛ پس منظور پیامبر ا
الله« است و باید به این اسراری  گویا می‌خواهند بگویند که این حسین، »سِرُّ

که در امام‌حسین؟ع؟ وجود دارد، معرفت و شناخت پیدا کنیم.

حجةالاسلام‌والمسلمین مؤمنی،
رواق امام‌خمینی، 13آبان1392

 1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۵9۶و۵97؛ محمدباقر مجلســی، 
بحار الانوار، ج‏43، ص262.
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داعِیَ ‌الله

چــرا ابی‌عبــدالله؟ع؟ را به‌طــور خــاص بــا عبــارت »داعِــیَ الله« مخاطــب قــرار 
تمامــی حضــرات معصومیــن؟عهم؟ »داعِــیَ الله«،  می‌دهیــم؛1 درحالی‌کــه 
ــوت به‌ســمت  ــرای دع ــتند؟! ب ــد هس ــوی خداون ــده به‌س ــی دعوت‌کنن یعن

کرده‌انــد: خــدا، ائمــۀ معصومیــن؟عهم؟ از ســه راه اســتفاده 

1. دعوت زبانی به‌سمت بندگیِ خدا ]با سخنرانی و خطبه و...[؛

کــه تمــام ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ بــا ســیرۀ  2. دعــوت عملــی به‌ســمت دیــن خــدا 
عملــیِ خــود، به‌ســمت دیــن خــدا دعــوت می‌کردنــد؛

کــه ایــن  کــردن تمــام هســتیِ خــود  3. دعــوت به‌ســمت دیــن خــدا بــا فدا
ســبکِ دعــوت به‌ســمت دیــن خــدا، فقــط منحصــر بــه ابی‌عبــدالله؟ع؟ 
مُهْجَتَــهُ  بَــذَلَ  »وَ  می‌کنیــم:  عــرض  اربعیــن  زیــارت  در  چنان‌کــه  اســت؛ 
فِيــکَ.«2 امام‌حســین؟ع؟ بــا ریختــن خونشــان دعــوت بــه دیــن خــدا 

کردنــد. ایــن ســبک دعــوت منحصــر بــه ابی‌عبــدالله؟ع؟ اســت.

  حجة‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی،
رواق امام‌خمینی، 15آذر1394

ی وَ نَفْسِــی   1. عل‌یبن‌موســ‌یبن‌طاووس، الِاقبال بالاعَمال الحســنة، ج‏3، ص342: »بِاَبِی اَنْتَ وَ اُمِّ
يْکَ داعِــیَ‏ اللهِ‏ انْ كانَ لَمْ يُجِبْکَ بَدَنِی عِنْدَ  ى اللهُ عَلَيْکَ عَدَدَ ما فِی عِلْمِ اللهِ لَبَّ يــا اَبــا عَبْــدِ اللــهِ... صَلَّ

لْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی... .«
َ
اسْــتِغاثَتِکَ وَ لِســانِی عِنْدَ اسْــتِنْصارِکَ فَقَدْ اَجابَکَ ق

 2. محمدبن‌حســن‏ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۶، ص113.
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نور خدا

الِله  نُــورُ  ــکَ 
َ
اَنّ »اَشْــهَدُ  می‌کنیــم:  عــرض  امام‌حســین؟ع؟  زیــارت  در 

کــه   اَبَــداً.«1 )شــهادت می‌دهــم تــو نــور خدایــی 
ُ
 وَ لا يُطْفَــأ

ْ
ــمْ يُطْفَــأ ــذِی لَ

َ
الّ

کننــد ]و تــو را از بیــن ببرنــد[.( نتوانســتند و نخواهنــد توانســت خاموشــت 
کند این نور را از بین ببرد، خودش از بین می‌رود؛ چون  کسی اراده  گر  ا
امام‌حسین؟ع؟ به‌واسطۀ عبودیت و بندگی، مصداق »نُورُالله« شده‌اند؛ 
را  آن  ابد هم هيچك‌س نمی‌تواند  تا  و  بوده است  ازل روشن  از  بنابراین 
که قبر ابی‌عبدالله؟ع؟ را از بین ببرند!  کردند  كند. چقدر اراده  خاموش 
! چرا؟ 

ً
کنند! شد؟ ابدا کساد  کردند بازار ایشان را  ! چقدر اراده 

ً
شد؟ ابدا

چون طریق ابی‌عبدالله؟ع؟ طریق بندگی است.

حجة‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی،
رواق امام‌خمینی، 18آبان1392

 1. محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج‏98، ص3۴2.
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نیکک‌‌یننده

واژۀ  معنــای  امــا  می‌ورزیــم؛  عشــق  امام‌حســین؟ع؟  بــه  مــا  از  خیلــی 
ــده و  ــای نیکی‌کنن ــان« به‌معن ــین« از »احس ــم. »حس ــین را نمی‌دانی حس
کردنــد.  گرفتــه شــده اســت. امام‌حســین؟ع؟ ۵۷ ســال عمــر  خوبی‌کننــده 
در ایــن مــدتِ عمــر، یــک نمونــه رفتــار ناپســند از آن حضــرت دیــده نشــد و 
 گرامــی اســام هرچــه از ایشــان دیــده شــد، نیکــی و خوبــی بــود. رســول 
دربــارۀ اســم امام‌حســین؟ع؟ خطــاب بــه خــود ایشــان فرمودنــد: »اِنَّ 
الَله تَبــارَکَ وَ تَعالَــ‏ى... شَــقَّ لَــکَ يــا حُسَــيْنُ اسْــماً مِــنْ اَسْــمائِهِ فَهُــوَ ذُو 
حْســانِ وَ اَنْــتَ حُسَــيْنٌ.«1 )ای حســین، خداونــد متعــال بــرای تــو نامــی  ِ

ْ
ال

کــرد؛ پــس او »صاحــب نیکــی« اســت و تــو  را از نام‌هــای خــودش جــدا 
»حســين« ]یعنــی نیکی‌‌کننــده[.(

حجةالاسلام‌والمسلمین عبدوس،
رواق امام‌خمینی، 31فروردین1397

1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویــه قمی )شــیخ صدوق(، معانی الاخبار، ص۵۵.
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متون حسین‌شناسی

زیارت‌هــای سیدالشــهدا؟ع؟ ]یعنــی زیــارت عاشــورا، زیــارت اربعیــن و...[ 
از متــون زلال حسین‌شناســی اســت. ایــن زیارت‌هــا چنــد بخــش دارد: 

ابْنِ  وَ  الِله  صَفِیِّ  عَلَى  لامُ  لسَّ
َ
»ا می‌کند:  معرفی  را  سیدالشهدا؟ع؟   .1

هِ... .«1 )سلام بر بندۀ برگزيدۀ خدا و فرزند برگزيده‌اش.( صَفِيِّ
2. بیعت با سیدالشهدا؟ع؟ است: »اِنِّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ 
کسی‌که  کُمْ.«2 )در صلحم با  کُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عادا حارَبَكُمْ وَ وَلِىٌّ لِمَنْ والا
کسی‌که با شما بجنگد و دوستم با  با شما در صلح باشد و در جنگم با 

کسی‌که دشمن شما باشد.(  کسی‌که شما را دوست بدارد و دشمنم با 
3. دشمنان سیدالشهدا؟ع؟ را معرفی می‌کند: »وَ لَعَنَ الُله عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ 
لِقِتالِکَ.«3   بَتْ 

َ
تَنَقّ وَ  لْجَمَتْ 

َ
ا وَ  سْرَجَتْ 

َ
ا ةً  مَّ

ُ
ا الُله  لَعَنَ  وَ   

ً
شِمْرا الُله  لَعَنَ  وَ 

که  )لعنت خدا بر عمربن‌سعد و لعنت خدا بر شمر و لعنت خدا بر مردمى 
کردند و دهنه زدند و به‌راه افتادند براى پیکار با شما!( اسب‌ها را زین 

رْواحِ  َ ْ
لامُ عَلَيْکَ وَ عَلَى ال لسَّ

َ
۴. یاران امام‌حسین؟ع؟ را معرفی می‌کند: »ا

که به آستانت وارد شدند.( تْ بِفِنائِکَ.«4 )سلام بر تو و بر ارواحی 
َ
تِى حَلّ

َ
الّ

نّݭݭݭݭِی 
َ
شْهِدُکَ ا

ُ
 اِنّݭݭݭݭِی ا

هُمَّ
َ
للّ

َ
۵. برائت از دشمنان سیدالشهدا؟ع؟ را اعلام می‌کند:  »ا

وَلِـیٌّ لِمَنْ والاهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُ.«5 )خدایا، تو را شاهد می‌گيرم كه من دوست 
هستم با  آنانك‌ه  او  را  دوست دارند و  دشمن هستم با آنانك‌ه با  او دشمن‌اند.(

حجة‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391

1. محمدبن‌حســن‏ طوســى، تهذيب الاحكام، ج۶، ص113، فرازی از زیارت اربعین.
 2. محمدبن‌حســن طوســی، مصباح المتهجّد، ج‏2، ص775، فرازی از زیارت عاشــورای معروفه.
3. محمدبن‌حســن طوســی، مصباح المتهجّد، ج‏2، ص77۴، فرازی از زیارت عاشــورای معروفه.

 4. محمدبن‌حســن طوســی، مصباح المتهجّد، ج‏2، ص77۴، فرازی از زیارت عاشــورای معروفه.
5. محمدبن‌حســن‏ طوســى، تهذيب الاحكام، ج۶، ص11۴، فرازی از زیارت اربعین.



فصــــــــل دوم:
نهضـــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــینی
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گ‌‌یهای سیدالشهدا؟ع؟ در عاشورا ویژ
 

گی،  که همین پنج ویژ گی در امام‌حسین؟ع؟ وجود داشته است  پنج ویژ
کرده است. عاشورا را جاودانه 

گی اول: هدف از قیام امام‌حسین؟ع؟ چیزی جز نجات انسان‌ها  ویژ
... وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ  هُمَّ

َ
نبوده است. در زیارت اربعین می‌خوانیم: »اَللّ

لالَةِ.«1 )خدایا، ...خون جان و 
َ

کَ مِنَ الْجَهالَةِ و حَيْرَةِ الضّ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادݨݨݦَ
کرد ]یعنی خونِ‌دل خورد[ تا بندگان تو را از جهل و  روح و دلش را فدا 

گمراهی نجات دهد!( حیرت 
گی دوم:  امام‌حسین؟ع؟ راه نجات انسان را به‌خوبی می‌دانسته‌اند.  ویژ
الهی  انگیزه‌ای  انسان  نجات  راه  در  امام‌حسین؟ع؟  سوم:  گی  ویژ

داشته‌اند.
گی چهارم: امام‌حسین؟ع؟ برای این قیام از هیچ‌کسی توقع تشکر  ویژ

نداشته‌اند.
گی پنجم: امام‌حسین؟ع؟ در این قیام، همه‌چیزِ خود را فدا کردند. ویژ

حجة‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی،30مهر1394

 1. محمدبن‌حســن طوسى‏، تهذيب الاحكام، ج۶، ص113.
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گفتمان مقاومت و ایستادگی

گفتمان‌های عاشورا مقاومت و ایستادگی بر سر اصول و پرداختن  یکی از 
ابی‌عبدالله‌الحسین؟ع؟  شهیدان  سالار  گفتمان  این  است.  آن  هزینهٔ 
فَمَا  الْکِرامِ  بَنِی  »صَبْراً  فرمودند:  یارانشان چنین  به  است. عصر عاشورا 
الْواسِعَةِ  الْجِنانِ  اِلَى  رّاءِ 

َ
الضّ وَ  الْبُؤْسِ  عَنِ  بِكُمْ  تَعْبُرُ  قَنْطَرَةٌ   

َّ
اِل  الْمَوْتُ 

که مرگ نظیر پلى  کنید  عِيمِ الدّائِمَةِ.«1 )بزرگ‌زادگان صبوری پیشه  وَ النَّ
و بهشت  رنج و سخت‌ىها]ى دنیوى[ عبور می‌‌‌‌‌‌دهد  از  را  که شما  است 

وسیع و نعمت‌هاى همیشگى داخل می‌کند.(

حجة‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی،
رواق امام‌خمینی، 3مهر139۶

 1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویــه قمی )شــیخ صدوق(، معانی الاخبار، ص289.
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فلسفهٔ قیام امام‌حسین؟ع؟

وجود اقدس سیدالشهدا؟ع؟ در نامۀ خود به برادرشان محمد حنفیه 
که من برای طلب اصلاح در امت جدم  فرموده‌اند: »غیر از این نیست 
کنم.«  که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر  کرده‌ام  اراده  کردم و  خروج و قیام 

این فرمایش سیدالشهدا؟ع؟ دو بخش دارد:
ی.« )جز این نیست  صْلاحِ فِی اُمّةِ جَدِّ ِ

ْ
ما خَرَجْتُ لِطَلَبِ ال

َ
اول: »اِنّ

ج شدم و قیام می‌کنم.( که برای ایجاد اصلاح در امت جدم خار
)می‌خواهم  المُنْكَرِ.«1  عَنِ  اَنْهَی  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  آمُرَ  اَنْ  »اُرِيدُ  دوم: 

کنم.( امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
در بخش اول فرمایش سیدالشهدا؟ع؟ یک منطوق است و یک مفهوم. 
امام‌حسین؟ع؟  که خروج  این است  منطوق فرمایش سیدالشهدا؟ع؟ 
برای طلب اصلاح در امت است. مفهوم فرمایش امام‌حسین؟ع؟ این 
جامعهٔ  کرد،  قیام  امام‌حسین؟ع؟  که  روزی  آن  جامعه  اصلًا  که  است 
برای اصلاح  امام‌حسین؟ع؟  بود.  امت دچار فساد شده  بود.  فاسدی 
حکومت  فقط  امام‌حسین؟ع؟  قیام  مقابل  نقطۀ  قیام ‌کردند.  فساد 
جریان  سلطۀ  و  بنی‌امیه  رهبری  نیست،  یزیدی  دستگاه  نیست، 

 1. محمدبن‌اب‌یطالب حســينى کریک حائری، تســلية المُجالس و زينة المَجالس )مقتل‌الحســين؟ع؟(، 
ج2، ص1۶0.
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انقلابی  بینش  برابر  در  که  عمده‌ای  نیست:  مردم  گردۀ  بر  ستم  و  ظلم 
وقتی  مردم‌اند.  است،  جامعه  دارد،  قرار  کربلا  قیام  در  سیدالشهدا؟ع؟ 
کمش می‌‌شود یزید. وقتی جامعه فاسد باشد،  جامعه فاسد باشد، حا
گردۀ مردم، یک سگ‌باز و  رهبرش می‌شود بنی‌امیه. در جامعۀ فاسد، بر 
شراب‌خوار مسلط می‌شود. در جامعۀ فاسد، فحشا و جنایت و ناهنجاری 

سرنوشت مردم را تعیین می‌‌کند. این نتیجۀ فساد در جامعه است.

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391
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به حق عمل نم‌یشود

کلام ابی‌عبدالله‌الحســین؟ع؟  آنچــه به‌عنــوان فلســفۀ قیــام عاشــورا در 
ــی  ــت نوران ــن حرک ــداف ای ــناخت اه ــرای ش ــع ب ــن منب ــود دارد، بهتری وج
بیــان  کربــا این‌طــور  اســت. وجــود مقــدس ابی‌‌‌‌‌عبــدالله؟ع؟ در مســیر 
يُتَناهَــی  الْباطِــلَ لا  اَنَّ  وَ  بِــهِ  يُعْمَــلُ  الْحَــقَّ لا  اَنَّ  تَــرَوْنَ  »اَ لا  فرمودنــد: 
کــه بــه حــق عمــل نمی‌شــود و از باطــل  ــا نمی‌بینیــد  ــهُ.«1 )]مــردم![ آی عَنْ
نمی‌شــود،  خوانــده  قــرآن  کــه  نیســت  ایــن  ســخن  نمی‌شــود؟!(  نهــی 
ســخنِ  نمی‌خوانَــد:  دعــا  یــا  نمــاز  کســی  کــه  نیســت  ایــن  ســخن 
کــه بــه حــق عمــل نمی‌شــود و از باطــل  حســین‌بن‌علی؟ع؟ ایــن اســت 
کــه امــروز در جامعــۀ  نهــی نمی‌شــود! ســخن ابی‌‌عبــدالله؟ع؟ آن اســت 

شــود. عمــل  دیــن  بــه  بایــد   ،پیامبــر نــام  بــه 

آیة‌الله رئیسی،
رواق امام‌خمینی، 1۶مهر139۵

 1.  حسن‌بن‌على‌‏بن‌شعبه حرّانى، تحف العقول عن آل الرسول‏، ص2۴۵.
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نجات انسانیت

هدف  بود.  انسانیت  احیای  و  نجات  امام‌حسین؟ع؟  قیام  از  هدف 
این  کربلا  در  امام‌حسین؟ع؟  هدف  نبود.  کشته‌شدن  و  جنگ  ایشان 
مقابل  طرف  از  هم  عده‌ای  و  برسند  شهادت  به  و  بجنگند  که   نبود 
همین،  برای  و  بود  زندگی  فرهنگ  و  حیات  هدف،  بلکه  شوند؛  کشته 
را  منطقی‌ای  حرف  هیچ  که  است  کسی‌  مقابل،  طرف  که  وقتی  حتی 
قبول نمی‌کند و به درجۀ بالایی از سقوط و انحطاط رسیده است، امام 

کنند! با استفاده از هر منطق و موعظه‌‌ای می‌خواهند او را هدایت 

حجة‌الاسلام‌والمسلمین شریعتی‌تبار،
رواق امام‌خمینی، 23مهر139۴
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حکومت مقدس

که خوبی‌ها  گر حکومت وسیله‌ای شد  حکومت ذاتاً مقدس نیست؛ اما ا
لاةَ وَ  رْضِ اَقامُوا الصَّ َ ْ

نّاهُمْ فِی ال
َ
ذِينَ اِنْ مَکّ

َ
را در جامعه نشر داد، یعنی Nاَلّ

مُورMِ 1 )همان  ُ ْ
ِ عاقِبَةُ ال

كاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَِّ آتَوُا الزَّ
کسانی‌که هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و 
کارها از  زکات می‌دهند و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند و پایان همۀ 
که  آنِ خداست(، قرآن این نوع حکومت‌ها را مقدس می‌داند. حکومتی 
وقتی قدرت پیدا می‌کند، عدالت را در جامعه نشر می‌دهد، مقدس است.
یزید،  با  حسین‌بن‌علی؟ع؟  مواجهۀ  و  عاشورا  حادثۀ  داستان  اصلًا 
که یزید قدرت را در اختیار عیش‌ونوش قرار داده بود؛  همین نکته بود 
باید  که  است  ابزاری  این  بودند  معتقد  امام‌حسین؟ع؟  درحالی‌که 
می‌تواند  اما  نیست؛  مقدس  ذاتاً  قدرت  کند.  برپا  را  عدالت  جامعه  در 
گر همین قدرت را بدهند به حسین‌بن‌علی؟ع؟، مقدس  مقدس باشد. ا
از آن برای امیال خودشان استفاده نمی‌کنند؛  می‌شود؛ چون حضرت 
خرده‌ای  و  سال  چهار  می‌کنند.  استفاده  عدالت  نشر  برای  را  آن  بلکه 
علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  دست  در  که  کرد  پیدا  را  شرافت  این  حکومت 

باشد و شد مقدس. آن حکومت عین نماز است، عین روزه است.

کازرونی، حجةالاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 13مهر139۵

 1. حج، ۴1.



23
ی /

سین
 ح

ت
ض

نه
 / 

وم
ل د

ـــــــ
صـ

ف

عامل بقای اسلام

چــرا آییــن یهودیــت و شــریعت حضــرت موســی؟ع؟ و حضــرت عیســی؟ع؟ 
کــرد، باقــی نمانــد، ولــی اســام  مطابــق آنچــه ذات مقــدس پــرودگار نــازل 
باقــی مانــد؟ چــون دیــن حضــرت موســی؟ع؟ و شــریعت عیســی؟ع؟ دچــار 
تحریــف شــدند؛ ولــی در اســام ایــن مشــکل به‌وجــود نیامــد. خداونــد 
كْــرَ وَ اِنّــا لَــهُ لَحافِظُــونMَ 1 )ب‌‏ىترديــد  لْنَــا الذِّ فرمــوده اســت: N اِنّــا نَحْــنُ نَزَّ
كرديــم و قطعــاً نگهبــان آن خواهيــم  مــا ايــن قــرآن را ]به‌تدريــج[ نــازل 
ابــزار  به‌واســطۀ  قــرآن،  از  خداونــد  محافظــت  و  نگهبانــی  ایــن  بــود.( 
ــت  ــده اس ــع ش ــزار واق ــروز، اب ــا ام ــام ت ــدر اس ــه از ص ــرد. آنچ ــورت می‌گی ص
برای‌اینکــه ارادۀ پــروردگار بــر حفــظ قــرآن و صیانــت از دیــن انجــام پذیــرد، 

ــت. ــوده اس ــهدا؟ع؟ ب ــت سیدالش ــام و نهض قی

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 19مهر139۵

 1. حجر، 9.
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سند مظلومیت

کتاب شب‌های پیشاور، یک  بر اساس نقل سلطان‌الواعظینِ شیرازی در 
که در این عالم، مظلوم‌ترین  کرد دراین‌باره  زن محقق مسیحی تحقیقی 
را  آن  ماحصل  تحقیق،  سال‌ها  از  بعد  هستند؟  کسانی  چه  انسان‌ها 
نگاه  از  از همه مظلوم‌ترند.  نفر  عالم سه  که در  کرد  این‌چنین مکتوب 
مظلوم‌تر  چرا  بود.  حکیم  سقراط  مظلوم  اولین  مسیحی،  خانم  این 
کردند  است؟ برای‌اینکه ایشان حکیم و اهل‌فهم بود و با زهر مسمومش 
که به این مظلوم  و به قتل رساندند! ما این مبنا را نمی‌پذیریم و نقدی 
جفاست،  زهرِ  با  مسموم‌شدن  به  مظلومیت  گر  ا که  است  این  داریم، 

امام مجتبی؟ع؟ به‌مراتب از سقراط مظلوم‌ترند.
عیسی‌مسیح؟ع؟  را  عالم  مظلوم  دومین  مسیحی  خانم   این 
و  کشیده  صلیب  به  را  ایشان  که  دلیل  این  به  آن‌هم  دانسته ‌است؛ 
وَ ما  قَتَلُوهُ  Nوَ ما  تعبیر هم نقد دارد:  این  سپس به شهادت رساندند. 
کشیدند؛ بلکه امر  کُشتند و نه به دار  هَ لَهُم‌Mْ 1 )نه او را  صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّ
کُشتند[.( آن حضرت را به  بر آن‌ها مشتبه شد ]و شخصی هم‌قیافۀ او را 
فَعَهُ الُله اِلَيْهMِ 2 )بلکه خدا او را زنده به‌سوی خود  قتل نرساندند: Nبَل رَّ

 1. نساء، 1۵۷.

 2. نساء، 1۵8.
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بالا بُرد.(
را حسین‌بن‌علی؟ع؟  عالم  اما همین خانم مسیحی سومین مظلوم 
که این خانم محقق  کرده است. نکتۀ مهم این تحقیق این است  معرفی 
مسیحی می‌گوید: »پروندۀ دو مظلوم اولِ عالم، یعنی سقراط حکیم و 
تاریخ،  طول  در  بشریت  عمومی  افکار  دادگاه  در  عیسی؟ع؟  حضرت 
که تا این عنصر در  کربلا هست  مختومه اعلام شده است؛ اما عنصری در 
کربلا وجود دارد، نمی‌گذارد این پرونده مختومه شود و این عنصر، طفل 

شیرخوارۀ شش‌ماهۀ حسین‌بن‌علی؟ع؟ است.

حجةالاسلام‌والمسلمین حلوائیان،
صحن جامع رضوی، 24مهر1394
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گ‌یهای یاران امام‌حسین؟ع؟ ویژ

گی ایشان،  ح بود: اولین ویژ داشته‌های یاران امام‌حسین؟ع؟ به این شر
ایمان درست و عمیق و راسخ بود. ایمان درست یعنی چه؟ یعنی ایمانی 
که  که از روی شعور و معرفت باشد. ایمان راسخ یعنی چه؟ یعنی ایمانی 

کرده بود. آن‌ها را به حق وصل 
گی یاران امام‌حسین؟ع؟ عشق بود. عشق یعنی آن موتور  دومین ویژ

که نمی‌گذارد انسان آرام باشد. پُرگرمای تحرک‌زایی 
و  بلندهمتی  گی‌شان  ویژ چهارمین  کاری،  فدا گی‌شان  ویژ سومین 
کمک به  گی ایشان هم  گی‌شان بصیرت بود. ششمین ویژ پنجمین ویژ

تحقق حق و دفاع از آن در موقعیت‌های ویژه بود.

حجة‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی، 30مهر139۴
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ریزش‌ها و رویش‌ها

یکــی از نکته‌هــای آموزنــدۀ حادثــۀ عاشــورا، ریزش‌هــا و رویش‌هاســت. 
کردنــد و چهره‌هایــی  در انقــاب سیدالشــهدا؟ع؟، چهره‌هایــی ریــزش 
کســانی‌که در عرصــۀ دیــن‌داری، در عرصــۀ  ــد. ریــزش یعنــی  کردن رویــش 
نخبگــیِ سیاســی و در عرصــۀ نمــود شــخصیت و چهــرۀ برجســتۀ یــک 
مســلمان در میــان امــت اســام شــناخته شــده بودنــد، بــا پیشــامد واقعــۀ 
ک و پلیــد  ــا ــه عنصــری ناپ ــد و ب کردن ــا، این‌هــا از آن موقعیــت ریــزش  کرب
ــر حــوادث مبــدّل شــدند؛ در  ــه بی‌مصــرف و بی‌تفــاوت در براب ــاً ب ــا احیان ی
ــره  ــاً چه ــد و اص ــر بودن ــرز صف ــه در م ک ــر  ــده‌ای از عناص ــا، ع ــلِ این‌ه مقاب
بــه نظــر نمی‌آمدنــد و جامعــه نــه در حــوزۀ سیاســت، نــه در حــوزۀ دیانــت 
ــه آن‌هــا توجــه نداشــت، این‌هــا  ــه در حــوزۀ شــخصیت و برجســتگی ب و ن

کردنــد و بــه اوج رســیدند. یک‌مرتبــه رویــش 

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 2دی1388
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خطر سقوط

حیف  بود.  صفین  جنگ  در  علی؟ع؟  مولا  رکاب  در  رزمندگان  از  شمر 
است این جنایت‌کار را جانباز بنامم! باید بگویم مجروح جنگ صفین 
مجروح  را  پیشانی‌اش  و  زد  شمشیر  او  به  کسی  صفین  جنگ  در  بود. 
شدیدترین  هم  یک‌روز  و  است  آن‌طور  یک‌روز  آدمی  کنید:  توجه  کرد.1 

کربلا انجام می‌دهد! جنایات را در 
که با اصرار،  سمرة‌بن‌جندب، این جنایت‌کار پلید هم از آن‌هایی است 
معاویه  حکومت  زمان  در  بعد،  اما  گرفت؛  جنگ  اجازۀ   پیغمبر از 
کشت!2 بنابراین شناسنامۀ آدم‌ها را هر روز باید دید.  هشت‌هزار شیعه را 
بعضی‌ها یک‌روز در صراط مستقیم هستند و روز دیگر از صراط مستقیم 

ج می‌شوند! خار

حجة‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی،
رواق امام‌خمینی، 1۶آذر1389

 1. نصربن‌مَزاحــم مِنقَری، وقعة صفین، ص2۶8.
 2. محمدبن‌جریر طبری، تاریخ طبری )تاریخ الرســل و الملوک(، ج7، ص2801.
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تقابل حق و باطل

یزید  جناح  و  جریان  و  امام‌حسین؟ع؟  جناح  و  جریان  زمانی،  هر  در 
هستند. این‌ها در هر زمانی در برابر هم هستند. در زمان ما هم سرزمین 
 یَوْمٍ عاشُورا.«1 )هر زمینی 

ُ
کُلّ کَرْبَلا وَ   اَرْضٍ 

ُ
کربلا تشکیل شده است: »کُلّ

وجود  هم  الان  امام‌حسین؟ع؟  جناح  عاشوراست.(  روزی  هر  و  کربلا 
به  دلدادگی  و  عشق  و  عزاداری  مقام  در  ما  که  است  این  مهم  دارد. 
سیدالشهدا؟ع؟ بتوانیم صرف‌نظر از حوزۀ عاطفه و احساس، در حوزۀ 
را بشناسیم و دقیقاً در داخل آن حرکت  اندیشه و فکر هم این جریان 
که شهدای  به همان صورتی  و  و در همان شکل  فعالانه  آن‌هم  کنیم؛ 

کردند و موفق شدند. کربلا در اطراف سیدالشهدا؟ع؟ شرکت 

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391

 1. محمــد محمدى اشــتهاردى، غم‌نامۀ كربلا )ترجمــۀ اللهوف على قتلى الطفوف(، ص۱۲.
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انگیزۀ نامه‌نویس‌یها

سیدالشــهدا؟ع؟  بــه  طومــار  و  نامــه  دوازده‌هــزار  کوفــه  مــردم  ازطــرف 
رســید. همــه هــم نامــه نبــود: تعــدادی از این‌هــا طومارهــای بلنــدی بــود 
بــا امضــای رؤســای قبایــل و افــراد عشــایر و جمعیت‌هــای زیــاد. خــب 
برگشــتند؟  حرفشــان  از  این‌هــا  چــرا  و  بــود  چــه  نامه‌نویســی‌ها  انگیــزۀ 
اول،  همــان  از  بــود!  انگیزه‌شــان  اصــلِ  در  این‌هــا  از  بعضــی  اشــکال 
ــناختند.  ــدا نمی‌ش ــت خ ــوان حج ــام را به‌عن ــود و ام ــد ب ــان فاس انگیزه‌ش

خودشــان  بــا  نشســتند  می‌نوشــتند،  را  نامه‌هــا  کــه  روزی  این‌هــا 
کردنــد: »حکومــت ضعیــف شــده اســت، معاویــه بــه  این‌طــور حســاب 
ــی و  ــت اخلاق ــه لیاق ک ــت  ــی اس ــر نالایق ــم عنص ــد ه ــت، یزی ــه اس درک رفت
گــر حرکتــی در شــعاع  نفســانی نــدارد؛ بنابرایــن الان وقتــش اســت؛ چــون ا
کــه مقبولیتــش در محضــر همــۀ انســان‌ها  پســر پیغمبــر صــورت پذیــرد 
قطعــی اســت، اینجــا می‌شــود پایــگاه قــدرت و بعــد هــم خــود مــا می‌شــویم 

ــیم!« ــی می‌رس ــه جای ــدرت و ب ــل ق ــر و عوام عناص

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 2دی1388
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َ
هَیْهاتَ مِنّ

راه  شر،  راه  و  خیر  راه  است:  گذاشته  بندگان  پای  جلوی  راه  دو  متعال  خداوند 
عبادت و راه معصیت، راه خدا و راه شیطان، راه عقل و راه نفس و فرموده است: 
ا كَفُورًا1M )ما راه را به آن‌ها نشان دادیم؛ حال  ا شاكِرًا وَ اِمَّ بِيلَ اِمَّ Nاِنّا هَدَيْناهُ السَّ
خواهد ]هدایت پذیرد و[ شکر ]این نعمت[ گوید و خواهد ]آن نعمت را[ کفران 

کند.(
سر  گفته‌اند  ما  به  قرآن  و  معصوم؟عهم؟  چهارده   ،پیغمبر خدا، 
که از اصحاب یمین شویم، نه اصحاب شمال.  دوراهی مواظب باشیم 
گفتند یا با یزید بیعت  امام‌حسین؟ع؟ سر دوراهی رسیدند. به ایشان 
کنند یا سربریدۀ حضرت را پیش یزید می‌برند. امام‌حسین؟ع؟ فرمودند: 
خ بهتر از زندگیِ  که به اینجا برسد، مرگ سر کار  ةُ.«2 بله: 

َ
لّ ا الذِّ »هَیْهاتَ مِنَّ

ننگین است!

حجة‌الاسلام‌والمسلمین صالحی خوانساری،
رواق امام‌خمینی، 18مهر139۵

 1. انسان، 3.
 2. على‌بن‌حســين مســعودى، اثبات الوصية للامام علی بن ابی طالب، ص1۶۶. 



فصــــــــل سوم:
عـــــــــــــــــــــــزاداریِ حســـــــــــــــــــــــینی
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کرم؟صل؟ عزاداری در سیرۀ پیامبر ا

کتاب سیرتنا و سنّتنا سیرة نبیّنا و سنته، بیست  علامۀ امینی؟ره؟ در 
آن‌ها،  بر اساس  که  کرده‌اند  نقل  کتاب‌های اهل‌سنت  از  نمونه مطلب 
پیغمبر برای امام‌حسین؟ع؟ عزاداری ترتیب داده‌اند. یک نمونه‌اش 
امام‌سجاد؟ع؟  قول  از  هم  شیعه  کتاب‌های  در  که  می‌کنم  بیان   را 
نقل شده است: وقتی امام‌حسین؟ع؟ به دنیا آمد، اسماء بنت عمیس 
کرم  داد.  آن حضرت؟ع؟ را در پارچه‌ای سفيد قرار داده و به رسول ا
کرم در گوش راست امام‌حسین؟ع؟ اذان و در گوش چپشان  پيامبر ا
کردند. اسماء  گریه  گذاشتند و  گفتند؛ بعد، ایشان را در دامنشان  اقامه 
  گرامی پيامبر  می‌کنید؟«  گریه  چرا  به‌فدايتان!  مادرم  و  »پدر  گفت: 
که تازه  گفت: »اى پيامبر خدا، او  گریه می‌کنم.«  فرمودند: »بر اين پسرم 
مِنْ  الْباغِيَةُ  الفِئَةُ  »تَقتُلُهُ  فرمودند:   خدا رسول  است!«  شده  متولّد 
گروهی ستمكار او را مكُ‌ىشند.  نالَهُمُ الُله شَفاعَتی.« )پس از من، 

َ
بَعْدِی لا ا

سْماءُ 
َ
ا »يا  دادند:  ادامه  سپس  نرسانَد!«  آن‌ها  به  را  شفاعتم   خداوند، 

ها قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِوِلادَتِهِ.«1 )اى اسماء، اين را به 
َ
لا تُخْبِرِی فاطِمَةَ بِهَذا فَاِنّ

كه او را تازه به‌دنيا آورده است!( فاطمه نگو؛ چرا

 حجةالاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، ۶آذر1390

1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویــه قمی )شــیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۷.
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عناصر عزاداری

مصائب  از  یادکردن  یکی  است:  شده  تشکیل  عنصر   دو  از  عزاداری 
کتک‌خوردن اهل‌بیت؟عهم؟ و...[  کربلا ]یعنی شهادت، اسارت،  گون  گونا
گریه‌کردن بر این مصائب. در دوران زندگی امامان ما؟عهم؟  است و دیگری 
زمانِ  سیاسی  وضعیت  است.  نشده  برگزار  واحد  شکلی  به  عزاداری 
که حتی یک مجلس ساده هم   بعضی از امامان ما؟عهم؟ آن‌قدر سخت بود 
برگزار نکردند! امام‌هادی و امام‌حسن عسکری؟عهما؟ نتوانستند حتی یک 
کنترل بودند؛  کنند؛ چون تحت نظر و  مجلس برای امام‌حسین؟ع؟ برگزار 
برخوردار  بیشتری  آزادی  از  امام‌رضا؟ع؟  مثل  امامان؟عهم؟  از  بعضی  اما 

بودند؛ بنابراین مجالس علنی برگزار می‌‌کردند.

حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 6آذر1390
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حضور  ملائک در  مجالس سیدالشهدا؟ع؟

آن‌ها  دارند.  حضور  امام‌حسین؟ع؟  مجالس  در  ملائک  روایات  طبق 
گریه‌های ما را می‌بینند و صحبت‌های ما را می‌شنوند. امام‌صادق؟ع؟ به 
جعفربن‌عفان فرمودند: »به من خبر رسیده است که دربارۀ امام‌حسین؟ع؟ 
کرد: »بله.« آنگاه برای امام شعر خواند  به‌خوبی شعر می‌گویی.« عرض 
کرد تا اینکه اشک بر صورت مبارک  گریه  و هرکه در اطراف حضرت بود، 
لَقَدْ شَهِدَکَ مَلائِکَةُ الِله  الِله  وَ  جَعْفَرُ  امام هم جاری شد و فرمودند: »یا 
بَکَیْنَا  کَما  بَکَوْا  لَقَدْ  وَ  الْحُسَیْنِ؟ع؟  قَوْلَکَ فِی  یَسْمَعُونَ  بُونَ هاهُنا  الْمُقَرَّ
که اینجا ملائکۀ مقرب خداوند نزد تو  كْثَرَ.«1 )ای جعفر، به خدا قسم  اَوْ اَ
حاضر شده‌اند: سخن تو را دربارۀ ‌حسین؟ع؟ می‌شنوند و به‌درستی‌که 
گریستیم؛ بلکه بیشتر از ما هم  گریه می‌کردند؛ همچنان‌که ما  ملائکه نیز 

کردند!( گریه 

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 6آذر۱۳90

 1. محمدبن‌عمر كشــى، اختيار معرفة الرجال‏ )رجال الكشــی(، ص289.
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تأثیر عزاداری

نازنین  به خدا می‌کند، شخص  را دعوت  انسان  که  الهی  از شعائر  یکی 
 ... هُمَّ

َ
»اَللّ می‌خوانیم:  اربعین  زیارت  در  است.  حسین‌بن‌علی  بزرگوار  و 

لالَةِ.«1 
َ

الضّ حَيْرَةِ  وَ  الْجَهالَةِ  مِنَ  عِبادَکَ  لِيَسْتَنْقِذَ  فِيکَ  مُهْجَتَهُ  بَذَلَ  وَ 
کرد ]یعنی خون‌دل خورد[ تا  )خدایا، ... خون جان و روح و دلش را فدا 
بندگان تو را از جهل و حیرت گمراهی نجات دهد!( این خون به هیچ‌کس 
منصوب نیست، جز به خدا؛ حتی نمی‌گویند خون حسین‌بن‌علی؟ع؟، 

می‌گویند: »خون خدا«!2 چون دعوت به خدا می‌کند.
چطور نماز ما را دعوت به خدا می‌کند؟ چطور روزه ما را دعوت به خدا 
کارهای خیر ما را دعوت به خدا می‌کند؟ این خون، این  می‌کند؟ چطور 
خون  این  تعظیم  می‌کند.  خدا  به  دعوت  را  ما  هم  عاشورا  این  محرم، 
یعنی  است؛  الْقُلُوب«  »تَقْوَی  امضای  انسان‌ها  ما  برای  شخص،  این  و 
خداوند پای این عمل مُهر می‌زند؛ پس هرکه خالص و مخلص، به عشق 
مجلس  در  کرد،  تن  به  سیاه  لباس  زد،  کتیبه  یک  حسین‌بن‌علی؟ع؟ 
کار او تعظیم شعائر الهی  کرد و...،  کرد ، اطعام  ابی‌عبدالله؟ع؟ شرکت 

کمتر از نماز شب نیست! که این،  است و تردید نکنید 

کازرونی، حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 12مهر139۵

 1. محمدبن‌حســن طوسى‏، تهذيب الاحكام، ج۶، ص113.
 2. اشــاره به عبارت »ثارَ الله‏« که در زیارات بســیاری، امام‌حســین؟ع؟ با آن مخاطب قرار گرفته‌اند.
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عاطفه و معرفت
اقامــۀ عــزای سیدالشــهدا؟ع؟ و مجالــس ســوگواری بــرای آن حضــرت، 

کنــد: بایــد دو نقــش را ایفــا 

1. نقش عاطفی
و  متنــوع  برنامه‌هــای  و  مراســم  قالــب  در  خوشــبختانه  نقــش،  ایــن 
مبتکرانــۀ مــا، از طریــق اشــک‌‌ریختن‌ها وســینه‌‌‌زنی‌ها و عرض‌ارادت‌هــای 
کانــون  در  نقش‌آفرینــی  در  مــا  می‌‌شــود.  اجــرا  متنــوع  به‌شــیوه‌های 
کمبــودی نداریــم.  ــا و سیدالشــهدا؟ع؟  کرب ــه واقعــۀ  احســاس و عشــق ب
ــر  ــه در براب ک همــۀ عرض‌ارادت‌هــا و دلدادگی‌‌هــا و احساســات و عواطفــی 
از  می‌کنــد،  بــروز  مــا  از  عزیزانشــان؟عهم؟  و  پیامبــر  دل  میــوۀ  مظلومیــت 

ســوی آن حضــرت و اهل‌بیــت؟عهم؟ تقدیــر شــده اســت.

2. نقش فکری و عقلانی
ایــن عشــق و دلدادگی‌‌هــا  بــرای امام‌حســین؟ع؟ و  بُعــد دومِ عــزاداری 
کــه  اســت  اندیشــه  و  فکــر  کانــون  در  نقش‌آفرینــی  ابی‌عبــدالله؟ع؟  بــه 
ــل  ــا لنــگ اســت. در مقاب کُمیــت م ــدازه‌ای  ــا ان متأســفانه در ایــن بُعــد، ت
کــه در مقــام عشــق بــه  این‌همــه عرض‌ارادت‌هــا و احساســات و عواطــف 
سیدالشــهدا؟ع؟ و یارانشــان انجــام می‌‌دهیــم، حــوزۀ معرفت‌شناســی 
مــا در زمینــۀ آموزش‌هــای حســینی و تنظیــم برنامــۀ فکــری و اعتقــادی، 
مخصوصــاً در عرصه‌هــای اجتماعی‌‌‌سیاســی بــر اســاس اندیشــۀ حســینی 

ــت. ــف اس ــیار ضعی ــورایی، بس ــان عاش و جری
آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391
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لزوم بیان معارف در مجالس حسینی

روایات  از  که  سیدالشهدا؟ع؟  عزداریِ  مجالس  گی‌های  ویژ از  یکی 
که در این مجالس نباید فقط به نوحه و  برگرفته شده است، این است 
کتفا شود؛ بلکه باید در مجالس عزداریِ امام‌حسین؟ع؟  گریه ا مرثیه و 
گفته شود. امام‌صادق؟ع؟ به فضیل فرمودند: »تَجْلِسُونَ وَ  معارف دین 
گرد هم می‌آیید و باهم سخن می‌گویید؟( فضیل جواب  ثُونَ.« )آیا  تُحَدِّ
کَ.« )بله فدایت شوم!( حضرت؟ع؟ فرمودند: »اِنَّ  داد: »نَعَمْ جُعِلْتُ فِدا
ها.« )به‌درستی‌که من این مجالس را دوست دارم.(  تِلْکَ الْمَجالِسَ اُحِبُّ
حْيُوا اَمْرَنا يا فُضَيْلُ فَرَحِمَ الُله مَنْ اَحْيا اَمْرَنا.«1 )پس 

َ
بعد ادامه دادند: »فَأ

كه امر ما  كسی را  كند  ای فضیل، امر ما را زنده بدارید. خداوند رحمت 
را زنده می‌دارد.(

جوادی  آیة‌الله  سخن  اساس  بر  نیست.  مرثیه  و  گریه  فقط  منظور 
امر  زنده‌کردن  از  منظور  روایت،  این  تفسیر  در  آملی)حفظه‌الله‌تعالی( 
ائمۀ اطهار؟عهم؟، زنده‌کردن امر دین است؛ یعنی در مجالسمان حجاب، 

کنیم. اخلاق، نماز، اعتقادات و حلال و حرام را زنده 

حجة‌الاسلام عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 6آذر1390

1. عبدالله‌بن‌جعفر حميرى، قرب الِاســناد، ص۳۶.
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گریه انواع 

آن‌ها  از  برخی  به  که  داریم  معصومین؟عهم؟  روایات  در  گریه  نوع   چند 
اشاره می‌کنیم:

اشک از خوف خدا
کــرم فرموده‌انــد: »مــا مِــنْ قَطْــرَةٍ اَحَــبَّ اِلَــى الِله تَعالَــی مِــنْ  پیامبــر ا
قَطْــرَةِ دَمْــعٍ مِــنْ خَشْــيَةِ الِله اَوْ قَطْــرَةِ دَمٍ اَرِیقَــتْ فِــی سَــبِيلِ الِله.«1 )هیــچ 
كــه از  قطــره‌ای نــزد خداونــد متعــال محبوب‌تــر نیســت از قطــرۀ اشــىك 
كــه در راه خــدا ريختــه شــود.( خشــيّت خــدا جــارى شــود یــا قطــرۀ خونــى 

اشک ندامت و پشیمانی
و  کند  خطایش  به  توجه  گر  ا است،  کرده  اشتباهی  و  گناه  که  انسانی 
امام  می‌شود.  بخشیده  دهد،  نشان  الهی  درگاه  به  را  ندامتش  اشک 
بر  )کسی‌که  لَهُ.«2  الُله  غَفَرَ  ذَنْبٍ  مِنْ  بَكَى  »مَنْ  فرموده‌اند:  معصوم؟ع؟ 

کند، بخشیده می‌شود.( گریه  گناهش 

 1. عبدالحميدبن‌هبة‌الله‌بن‌اب‌یالحديــد معتزلــی، شــرح نهج البلاغة لِابن ابی الحديد، ج‏10، ص147.
 2. حســن‌بن‌محمد ديلمى، ارشــاد القلوب، ج‏1، ص9۷؛ جمعی از نویســندگان، تاریخ امام‌حسین؟ع؟ 

)موســوعة الامام الحسین؟ع؟(، ج۲۳، ص۵۶۸، به‌نقل‌از امام‌حسین؟ع؟.
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اشک شوق
اشتیاق اشک می‌ریزد؛ مثل  روی  از  انسانی  که  این است  اشک شوق 
آغوش  در  را  او  وقتی  و  است  شده  دور  فرزندش  از  سال‌ها  که  مادری 

می‌کشد، بی‌اختیار اشک می‌ریزد.

اشک مهروَرزی
یکی دیگر  از  اشک‌هایی که در روایات ما توصیف شده است، اشک مهروَرزی 

است. انسان وقتی حادثۀ تلخی را می‌بیند، اشکش جاری می‌شود.

اشک فراق
کلمات معصومین؟عهم؟ آمده است، اشک  که در  یکی دیگر از اشک‌هایی 

فراق است.

اشک بر سیدالشهدا؟ع؟
گریه بر  که اثر تربیتی دارد و در روایات بیان شده است،  گریه‌هایی  از 
سیدالشهدا؟ع؟ است. امام‌رضا؟ع؟ فرموده‌اند: »اِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ 
وَ بَلاءٍ... .«  كَرْبٍ  بِاَرْضِ  عَزِيزَنا   

َ
ذَلّ اَ وَ  سْبَلَ دُمُوعَنا  اَ وَ  حَ جُفُونَنا  قْرَ اَ

کرد و اشک ما  )روز حسین ]یعنی عاشورا[ چشم‌های ما را مجروح 
كرد... .( در ادامه نیز  كربلا خوار  را روان ساخت و عزيز ما را در زمين 
كُونَ فَاِنَّ الْبُكاءَ يَحُطُّ  فرموده‌اند: »فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْکِ الْبا
کنند؛  گریه  گریه‌کنندگان  بايد  )بر مانند حسين  الْعِظامَ.«1  نُوبَ 

ݩُّ الذݩݧ
گناهان بزرگ را فرو می‌ريزد.(  گريه  که اين  چرا

 حجةالاسلام‌والمسلمین سیدآبادی،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 1۴آبان۱۳92

 1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۱۲۸.
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گریۀ با معرفت

اول،  می‌روند:  بهشت  به  دسته  سه  امام‌صادق؟ع؟،  از  روایتی  طبق 
کسانی‌که با ذکر روضه و  کنند؛ دوم،  گریه  کسانی‌که برای امام‌حسین؟ع؟ 
مرثیه دیگران را بگریانند؛ سوم، کسانی‌که حالت گریه‌کننده به خود بگیرند 
گریه‌کننده‌ها را داشته باشند.1 بر اساس فرمایش امام‌صادق؟ع؟  و ژست 
که آدم با یک  گریه چیست  برای این سه دسته، بهشت لازم است. مگر 
گریه‌کردن اهل‌بهشت می‌شود؟ باور این کلام خیلی سخت است! مگر چه 
که عملی معمولی و  گریه است  گریه است؟ چه رمزی در این  سرّی در این 

ساده، انسان را بهشتی می‌کند؟
عزاداری دو جنبه دارد: جنبۀ شور و جنبۀ شعور. جنبۀ شور، همین 
کردن پرچم و عَلَم است. این شور لازم است؛  گریه‌کردن و دادزدن و به‌پا
کنیم،  گریه  گر صد سال هم  کنارش باید شعور هم باشد؛ وگرنه ا اما در 
گریه پل ارتباطیِ بین ما و امام است و ما را  گیرمان نمی‌آید.  هیچ‌چیز 
به امام وصل می‌کند. ما باید مأموم امام باشیم. امام‌حسین؟ع؟ مأموم 
گریه انسان  گریه همراه عمل شد، این  گر  می‌خواهند: مأموم در عمل! ا

را اهل بهشت می‌کند.
حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 2۷آذر1388

ثَنِی اَبُو الْعَبّاسِ... عَنْ اَبِی  1. نــک: جعفر‌بن‌محمد‌بن‌قولويــه، كامــل الزيارات‏، ص10۴و۱۰۵: »حَدَّ
عُمارَةَ الْمُنْشِــدِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللهِ؟ع؟ قالَ... يا اَبا عُمارَةَ مَنْ اَنْشَــدَ فِی الْحُسَــيْنِ؟ع؟ شِــعْراً فَاَبْكَى... وَ 

ةُ.« مَنْ اَنْشَ�ـدَ فِی الْحُسَيْنِ شِ�ـعْراً فَتَباكَى فَلَهُ الْجَنَّ
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گریه در عزاداری‌ها شرط تأثیر 

کرد،  گریه  امام‌حسین؟ع؟  بر  عاشورا  واقعۀ  در  کسانی‌که  از  یکی 
که حضرت زینب؟عها؟ به عمر سعد فرمودند: »یا  عمربن‌سعد بود. وقتی 
عمربن‌سعد،  )ای  اِلَیْهِ.«1  تَنْظُرُ  اَنْتَ  وَ  الِله  عَبْدِ  اَبُو  یُقْتَلُ  اَ  سَعْدٍ  بْنَ  عُمَرَ 
کرد  کشته می‌شود و تو تماشا می‌کنی؟!( عمر سعد شروع  آیا ابوعبدالله 
که نتیجه ندارد! اشک  کرد! اشکِ تنها  گریه  گریه‌کردن! او قبل از ما  به 
هم  امام‌حسین؟ع؟  بر  اشک  دیگر.  امور  از  خیلی  برای  است  مقدمه 
نه اشک خیالاتی  و واقعی،  اما اشک جدی  ثواب دارد؛  و  ارزش  خیلی 

و توهّمی!

 آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 2دی۱۳88

1. لوط‌بني‌حيى‌بن‌ســعید‌بن‌مِخنف ازدى كوفى‏، وقعة الطف، ص۲۵۲.
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کافی نیست اشک به‌تنهایی 

امام‌حسین؟ع؟ ]فقط[ در  به  که عشق و دلدادگی  این است  مشکل ما 
را  کربلا  با امام‌حسین؟ع؟ است؛ اسم  حوزۀ عاطفهٔ ما آمده است: دلت 
منِ  تا  می‌‌شود؛  جاری  اشکت  و  می‌‌خورد  به‌هم  پلک‌هایت  می‌برند،  که 
لامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ الله«، دلت تکان می‌خورَد  روضه‌خوان می‌گویم: »اَلسَّ
که می‌خوانند، محکم به سینه‌ات می‌زنی؛  و قلبت پرواز می‌‌کند؛ نوحه 
همۀ  می‌رسد،  که  تاسوعا  و  عاشورا  اصلًا  و  می‌زنی  سرت  به  عاشورا  روز 
همۀ  روزها[  ]این  می‌شود!  رو  و  زیر  امام‌حسین؟ع؟  عشق  در  زندگی‌ات 
جامعه دگرگون می‌‌شود؛ اما همۀ این‌ها در حوزۀ عاطفه و احساس است.
کرده‌اند؟  در حوزۀ عقلانیتِ من و شما، چقدر امام‌حسین؟ع؟ ورود پیدا 
کربلا برده است؟ عاشورا چقدر من و شما را به صف  عاشورا چقدر ما را به 
امام‌حسین؟ع؟ وارد کرده است؟ عاشورا چقدر ما را دنبال حبیب‌بن‌مظاهر، 
کری و دیگر یاران امام‌حسین؟ع؟ راه  زُهیربن‌قِیْن، عابس‌بن‌ابی‌شبیب شا
انداخته است؟ عاشورا چقدر ما را شکل آن‌ها ساخته است؟ من در این 
گناه می‌بینم و تکان نمی‌خورم؛ پس من حسینی  جامعه زندگی می‌کنم و 
نیستم! معصیت خدا را می‌بینم و از قدرت و امکاناتم، از پست و مقامم، از 
شخصیتم و... برای براندازی گناه استفاده نمی‌کنم؛ پس با حسین‌بن‌علی 

کاری ندارم و فقط بلدم برای آن حضرت اشک بریزم!

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، ۳۰آبان۱۳۹۱
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گریه بر سیدالشهدا؟ع؟ آثار 

کنیــم، ایــن  گریــه  گــر در عــزای امام‌حســین؟ع؟ از روی عشــق و محبــت  ا
گریــه چنــد اثــر دارد:

گناهان را از پروندۀ اعمال انسان محو می‌کند، البته جز حق‌الناس؛  .۱
کت را متحــرک  ۲. انســان غافــل را بیــدار و انســان اســیر را آزاد و انســان ســا

می‌کنــد؛
گریــه بــر سیدالشــهدا؟ع؟ تنفــر انســان از دشــمنان آن حضرت را بیشــتر   .۳

می‌کنــد؛
بــه دریــای  کــه  کوچکــی اســت  بــر امام‌حســین؟ع؟ مثــل نهــر  گریــه   .۴
بی‌کــران ایمــان واخــاق ابی‌عبــدالله؟ع؟ وصــل می‌شــود و ]بــر اثــر آن،[ 

انســان قطــره‌‌ای از آن دریــا می‌شــود؛
ــه دنیــا  ــرا می‌کنــد: عشــق ب ــر امام‌حســین؟ع؟ انســان را آخرت‌گ ــه ب گری  .۵

ــد. ــرد و او را عاشــق آخــرت می‌کن ــان می‌گی را از انس

حجةالاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی، 29مهر۱۳94
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ک مرثیۀ سوزنا

بــا ســوز و حــزن  یــاران ایشــان بایــد  مرثیــه و روضــۀ امام‌حســین؟ع؟ و 
کــه حــزن نداشــته باشــد،  خوانــده شــود و از اینکــه به‌شــکلی خوانــده شــود 
کــه هــم شــعر می‌گفتــه و هــم شــعر  نهــی شــده اســت. ابی‌هــارون مَکْفــوف 
می‌خوانــده اســت، خدمــت امام‌صــادق؟ع؟ رســید. حضــرت؟ع؟ بــه او 
ــدن.  ــه خوان ــرد ب ک ــد. ابی‌هــارون شــروع  ــد برایشــان مرثیــه بخوان فرمودن
گویــا ابی‌هــارون ملاحظــۀ  امام‌صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »این‌طــوری نــه!« 
ــةِ.«1 

َ
قّ امــام را می‌کــرده اســت. حضــرت فرمودنــد: »کَمــا تُنْشِــدوُنَ يَعْنِــی‏ بِالرِّ

بــا لحــن  بــرای خودتــان می‌خوانیــد، بخوانیــد؛ يعنــى  کــه  )همان‌طــور 
رقّــت‏آور!( یعنــی بــا ســوز بخــوان، نــه معمولــی!

 حجةالاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 6آذر1390

 1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویــه قمــی )شــیخ صدوق(، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص83و۸۴.
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جایگاه مرثیه‌خوانِ امام‌حسین؟ع؟

در مثل چنین روزهایى دعبل خزاعی خدمت مولا عل‌ىبن‌موسی‌الرضا؟ع؟ 
رسید. حضرت را دید که اندوهگین و ماتم‌زده نشسته بودند و اصحابشان 
که پیش می‌آید،  او را دیدند  تا  هم پیرامون ایشان بودند. امام‌رضا؟ع؟ 
بر  )آفرین  لِسانِهِ.«  وَ  بِیَدِهِ  بِناصِرِنا  مَرْحَباً  دِعْبِلُ  یا  بِکَ  فرمودند: »مَرْحَباً 
کنار  تو اى دعبل! مرحبا به یاور ما با دست و زبانش!( آنگاه در مجلس 
کنار خود نشاندند؛ سپس فرمودند: »یا  کردند و او را  خودشان جایی باز 
کانَتْ عَلَیْنا اَهْلَ  یّامَ اَیّامُ حُزْنٍ  َ ْ

دِعْبِلُ اُحِبُّ اَنْ‏ تُنْشِدَنݭݭݭِی‏ شِعْراً فَاِنَّ هَذِهِ ال
ةَ.«1 )دعبل! دوست  کانَتْ عَلَى اَعْدائِنا خُصُوصاً بَنِی اُمَیَّ الْبَیْتِ وَ اَیّامُ سُرُورٍ 
دارم برایم شعر بخوانى. این روزها روزهای اندوه ما اهل‌بیت است و روز 

شادى دشمنان ما، به‌ویژه بنی‌امیه بوده است!(
که همۀ عالم باید مقابل او زانو بزنند، این امام برای مرثیه‌خوان   امامی 

کنار خود نشانده‌اند! کرده‌اند و او را  جا باز 

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدوس،
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 6آذر1390

 1. محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج‏45، ص257.
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یادکردن از عطش سیدالشهدا؟ع؟

کرده است:  داود رقّی این‌طور نقل 

کــه حضــرت آب خواســتند. هنگامــی  ــودم  ــزد امام‌صــادق؟ع؟ ب ن
گریــه بــه ایشــان دســت داد  کــه حالــت  کــه از آن نوشــیدند، دیــدم 
از اشــک شــد و فرمودنــد: »ای داود، لعنــت  پُــر  و چشمانشــان 
کــه آب بخــورد و  خداونــد بــر قاتــل حســین؟ع؟! بنــده‌ای نیســت 
کنــد ]یعنــی بــه آنــان درود  از حســین؟ع؟ و اهل‌بیــت ایشــان یــاد 
ــی الُله عَلَیْــکَ یــا اَبــا عَبْــدِالله«[ و قاتــل 

َ
بفرســتد و مثــاً بگویــد: »صَلّ

ــزار  ــل صده ــزّ و ج ــد ع ــه خداون ــر آنک ــد، مگ کن ــن  ــرت را لع آن حض
گناهــش را محــو  حســنه در نامــۀ اعمالــش می‌نویســد، صدهــزار 
گویــی صدهــزار بنــده را  می‌کنــد، صدهــزار درجــه بــه او می‌دهــد، 
کــرده اســت و در قیامــت هــم خداونــد عــزّ و جــل او  در راه خــدا آزاد 

ــد.«1 ــور می‌کن ــی آرام و مطمئــن محش ــا دل را ب

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 21مهر139۵

 1. نــک: محمدبني‌عقــوب كلينى، الاصول من ‏الكافی، ج۶، ص۳۹۱.



فصــــــل چهارم:
حـــــــــــــــــــــــــــــیات حســـــــــــــــــــــــینی
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معیارهای حسین‌یشدن

مُهْجَتَهُ  فِینا  باذِلًا  کانَ  »مَنْ  فرموده‌اند:  ابی‌عبدالله؟ع؟  وجود مقدس 
ناً عَلَى لِقاءِ الِله نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا.«1 )هركه می‌خواهد خون دل  وَ مُوَطِّ
كند.(  كوچ  كند و آماده دیدار خداست، همراه ما  خود را در راه ما نثار 
بر این اساس، هرکه در او دو معیار وجود داشته باشد، حسینی است: 
کانَ باذِلًا فِینا مُهْجَتَهُ« یعنی  هرچه دارد برای اهل‌بیت؟عهم؟ بذل  »مَنْ 
ناً عَلَى لِقاءِ الِله نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا« هم  کند. معیار دوم، یعنی »وَ مُوَطِّ
کند خدا هست و با این باور، خودش را وادار  که باور  به این معناست 

کند خدا وجود دارد! که به خدا برسد؛ نه اینکه فقط خیال  کند 
گی در هرکه باشد، حسینی است. این دو ویژ

آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30مهر139۴

 1. على‌بن‌موســى‌بن‌طاووس، اللهُوف علىَ قتلى الطُفوف، ص61.
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آرزوی حسین‌یشدن

بــه ریان‌بن‌شــبیب این‌طــور   دســتور  امــام هشــــتم؟ع؟  وجــود مقـــدس 
ــوْزاً  ــوزَ فَ ــتُ مَعَهُــمْ فَاَفُ کُنْ ــا لَیْتَنِــی  ــهُ Nی ــنَ شَــبِيبٍ... مَتَــى ذَكَرْتَ ــا ابْ دادنــد: »يَ
عَظِیمــا1ً.«2 )ای پســر شــبیب، ... هــر وقــت به یاد او ]یعنی امام‌حســین؟ع؟ 
کاش بــا آنــان بــودم و مــن هــم رســتگاریِ  و اصحابشــان[ افتــادی، بگــو: »ای 
مقــدس  وجــود  یعنــی  می‌کــردم!«(  درک  رســیدند،  آن  بــه  کــه  عظیمــی 
کنــار عــزاداری، بــه  کنــار اشــک و در  کنــار عشــق، در  امــام هشــتم؟ع؟ در 
کــه آرزوی حسینی‌شــدن داشــته باشــد! ریان‌بن‌شــبیب دســتور می‌دهنــد 

 آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30مهر139۴

 1. نساء، 73.
 2. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص۶0۶.
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هنوز از تَراز سیدالشهدا؟ع؟
فاصله داریم

کــه اعمــال و رفتارمــان بــا امام‌حســین؟ع؟ تطبیــق پیــدا  کنیــم  چــه‌کار 
کــه  کســی رفتــار مــا را دیــد، بگویــد: »معلــوم اســت  کنــد؛ طوری‌کــه وقتــی 

ایــن شــیعه اســت«؟
برادران عزیز، خواهران گرامی، بروید مطالعه بکنید در تاریخ فرهنگ‌ها 
کره زمین یهودی، مسیحی،  در همین حوالی چند قرن پیش در تمام 
می‌خواست  وقتی  اعتقادی،  مکتب  هر  با  هرکه  و  گاو‌پرست  بودایی، 
نشانۀ  »ببینید  می‌گفت:  کند،  خریداری  را  کالاهایی  و  کند  تجارت 
کالاها هست یا نه؟!« می‌پرسیدند: »چرا؟« می‌گفت:  مسلمان‌ها روی 
کالاها را می‌سازند و دزدی نمی‌کنند!«  کیفیت‌ترین  »چون مسلمان‌ها با

الان واقعاً این‌طور است؟!

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین مهدوی ارفع،
رواق امام‌خمینی، 1۴آبان1392
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یاد مرگ و قیامت

حیات حسینی شاخص‌هایی دارد. یکی از شاخص‌های آن، تنظیم زندگی 
برود.  یادمان  از  قیامت  و  مرگ  یاد  نگذاریم  است.  قیامت  و  مرگ  یاد  با 
که دو چیز را فراموش نکنیم: یکی  امیرالمؤمنین؟ع؟ سفارش فرموده‌اند 

خدا و دیگری مرگ.1 مردم در برابر یاد مرگ و قیامت سه دسته هستند:
ذِی 

َ
الّ الْمَوْتَ  اِنَّ  Nقُلْ  فرار می‌کنند:  قیامت  و  یاد مرگ  از  کسانی‌که   .1

آن  از  که  »مرگی  بگو:  مردم[  به  )]پیغمبر،   2ْمُلاقِيكُم هُ 
َ
فَاِنّ مِنْهُ  ونَ  تَفِرُّ

کرد.«( می‌گریزید، عاقبت شما را ملاقات خواهد 
کسانی‌که زندگی‌شان را با یاد مرگ و قیامت تنظیم می‌کنند.  .2

چرا  شهادت.  مرگ  عاشق  آن‌هم  هستند،  مرگ  عاشق  کسانی‌که   .3
این‌ها عاشق مرگ هستند؟ چون مرگ را پایان هستی نمی‌دانند؛ بنابراین 

مرگ را ملاقات با خدا می‌دانند.

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری،
رواق امام‌خمینی، 18آبان1393

ــهَ  ــوا الل قُ ــاسُ اتَّ ــا النّ هَ ــت 203: »اَيُّ ــه، ص۶۷2، حکم ــج البلاغ ــب؟ع؟، نه ــک: عل‌یبن‌اب‌یطال  1. ن
مْتُــمْ 

َ
ــذِی اِنْ هَرَبْتُــمْ مِنْــهُ اَدْرَكَكُــمْ وَ اِنْ اَق لْتُــمْ سَــمِعَ وَ اِنْ اَضْمَرْتُــمْ عَلِــمَ وَ بــادِرُوا الْمَــوْتَ الَّ

ُ
ــذِی اِنْ ق الَّ

اَخَذَكُــمْ وَ اِنْ نَسِــيتُمُوهُ ذَكَرَكُــمْ«.
 2. جمعه، 8.
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دنیا حساب‌وکتاب دارد

یکی دیگر از شاخص‌های حیات حسینی این است که باور کنیم این دنیا 
هُمْ 

َ
نّ گرفتاریِ اهل‌جهنم این است: Nاݭݭݭݭِ حساب‌وکتاب دارد. یکی از دلایل 

يَرْجُونَ حِسابًا1‌M )زیرا آن‌ها هیچ امیدی به حساب نداشتند!(  كانُوا لا 
حساب‌وکتاب  می‌دهند،  انجام  دنیا  در  هرچه  نمی‌کردند  فکر  آن‌ها 
است:  ح  مطر سؤال  این  اینجا  در  ندیدند!  را  دروبین‌ها  آن‌ها  دارد! 

حساب‌وکتاب را چگونه یاد بگیریم؟
کنیم حساب‌وکتاب خدا جدی است و خدا با هیچ‌کس شوخی  1. باور 

ندارد.
چه  امامان،  چه  پیغمبران،  چه  است:  همگانی  حساب‌وکتاب   .2

خوبان و چه بدان.
باطن  خدا  یعنی  چه؟  یعنی  باطنی  است.  باطنی  حساب‌وکتاب   .3
که ]باطن‌ها  رآئِر2Mُ )روزی  عمل ما را می‌بیند و روز قیامت Nيَوْمَ تُبْلَى السَّ
کسی  بر ملا و[ اسرارِ نهان آشکار می‌شود.( یعنی امروز نمی‌توان به نیت 
نیت‌ها هم محاسبه می‌شود؛ چون  قیامت  روز  ولی  کرد؛  را مؤاخذه  او 

حساب‌‌‌وکتابِ خدا باطنی است.

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری،
رواق امام‌خمینی، 19آبان1393

 1. نبأ، 2۷.
 2. طارق، 9.
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زندگی حقیقی

 سَعادَةً وَ 
ّ

کربلا فرمودند: »فَاِنِّـی لا اَرَى الْمَوْتَ اِل  امام‌‌حسین؟ع؟ در مسیر 
را جز سعادت  كه من مرگ  بَرَماً.«1 )به‌راستى   

ّ
اِل الظّالِمِينَ  مَعَ  الْحَياةَ   

َ
ل

باشد  قرار  گر  ا یعنی  نمی‌دانم!(  كت‏  هلا جز  را  ظالمان  با  زندگى  و 
غذا  بکشند،  نفس  یزید  حکومت  مثل  ظلمی  یوغ  زیر  امام‌حسین؟ع؟ 
چنین  حضرت  بزند،  قلبشان  ضربان  و  بزنند  حرف  بخوابند،  بخورند، 
گر قرار باشد امام‌حسین؟ع؟  زندگی‌ای را جز مرگ و خواری نمی‌بینند و ا
ضربان  دیگر  و  برود  نیزه  سر  بر  سرشان  حقیقت،  پی‌جوییِ  به‌واسطۀ 
کار نکند و به‌خیال یزید و یزدیان بمیرند، حضرت؟ع؟ این مرگ  قلبشان 

را سعادت می‌‌بینند!

  حجة‌الاسلام‌والمسلمین مهدوی ارفع،
رواق امام‌خمینی، 10مهر139۶

 1. حسن‌بن‌على‌‏بن‌شــعبه حرّانى، تحف العقول عن آل الرســول‏، ص2۴۵.
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عزت

Nمَنْ  است:  عزت  قرآن،  منطق  در  طیبه  حیات  شاخصه‌های  از  یکی 
ةُ جَمِيعًا1‌M )کسی‌که خواهان عزت است، ]بداند  هِ الْعِزَّ

َ
ةَ فَلِلّ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّ

یعنی  عزت  خداست.(  نزد  عزت  تمام  چون[  بخواهد؛  خدا  از  باید  که 
این عزت  و فساد.  کفر و ظلم  برابر  یعنی تسلیم‌ناپذیری در  چه؟ عزت 
حقیقتش از آن خداوند است و مؤمنان به عزت خداوند، عزیز هستند.

امام‌حسین؟ع؟ در دعای عرفه خطاب به خداوند این‌چنین فرموده‌اند: 
ونَ[.«2  زُونَ ]يَعْتَزُّ هِ يَتَعَزَّ فْعَةِ وَ اَوْلِياؤُهُ بِعِزِّ مُوِّ و الرِّ »يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُّ
و  داد  قرار  خود  مخصوص  را  عظمت  و  مقام  بلندیِ  و  عزت  آن‌که  )ای 

دوستانش به عزت او عزیز شوند.(

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین شریعتی‌تبار،
رواق امام‌خمینی، 2۶مهر139۴

1 . فاطر، 10.
2 . عل‌یبن‌موســ‌یبن‌طاووس، الِاقبال بالاعَمال الحســنة، ج2، ص80.



56

ریشهٔ عزت

رابطۀ  خدا  با  انسان  هرچه  است.  معنویات  انسان‌ها  در  عزت  ریشۀ 
به  ما  که  وقتی  و  می‌شود  شکست‌ناپذیرتر  باشد،  داشته  قوی‌تری 
عامل  سه  برابر  در  یعنی  می‌شویم؛  عزیز  یافتیم،  دست  ارتباطی  چنین 
کنند، شکست‌ناپذیر می‌شویم: که لحظه‌لحظه با ما هستند تا ذلیلمان 

کند، نفس اماره است. نفس  که می‌خواهد ما را ذلیل  اولین چیزی 
گون، ما را وسوسه می‌کند  گونا که در مسائل  اماره یعنی همان علاقه‌ای 

کنار بگذاریم. ع و عقل را  و می‌‌گوید شر
کند، شیطان است. که می‌خواهد اسیرمان  دومین عامل 

بعضی  است،  داشته  وجود  تاریخ  طول  در  که  هم  عامل  سومین 
خودشان  تسلیم  را  دیگر  انسان‌های  می‌خواهند  که  هستند  انسان‌ها 

کند. که الان می‌خواهد همه را تسلیم خودش  کنند؛ مثل آمریکا 

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی، 9تیر1395
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عزت در استقلال اقتصادی

در زندگی امام‌حسین؟ع؟ عزت، ایمان، اخلاص و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
درس  مسلمان‌ها  همۀ  به  همیشه  برای  سیدالشهدا؟ع؟  می‌زند.  موج 
عزتشان  با  منافات  که  امری  هر  باید  مسلمان‌ها  یعنی  می‌دهند؛   عزت 
کنند. مسلمان فقط در مقابل یکی  داشته باشد، از زندگی خود حذف 
مقابل  در  وگرنه  می‌کند؛  عبودیت  اظهار  و  می‌گذارد  سجده  به  پیشانی 
کافری، تواضع و  کفر و  تمامی جهان، عزیز و سربلند است و در مقابل هیچ 
که ما استقلال اقتصادی  فروتنی ندارد. یکی از لوازم مهم عزت این است 
که در لباس و اتومبیل و  کند  داشته باشیم؛ پس هرکس باید به این فکر 

دیگر وسایل زندگیِ خود، بی‌نیاز  از  اجنبی باشد.

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدِخدایی،
رواق امام‌خمینی، 11خرداد1393
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بزار اصلاح جامعه
َ
ا

وجود اقدس سیدالشهدا؟ع؟ برای اصلاح جامعه فقط یک ابزار معرفی 
می‌خواهند  نگفته‌اند  بجنگند،  یزید  با  می‌خواهند  نگفته‌اند  کرده‌اند. 
دهند  حکومت  تشکیل  خواهند  می  نگفته‌اند  کنند،  ساقط  را  یزید 
آن   با  که  اهرمی  بلکه  گیرند؛  به‌دست  را  نگفته‌اند می‌خواهند قدرت  و 
که فرمودند: »اُرِیدُ اَنْ آمُرَ  کنند، این بود  می‌خواستند جامعه را اصلاح 
بِالْمَعْرُوفِ وَ اَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ.«1 حضرت؟ع؟ می‌خواستند با امربه‌معروف 

کنند. و نهی‌ازمنکر جامعه را اصلاح 

 آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391

1. محمدبن‌اب‌یطالب حسينى کریک حائری، تسلية المُجالس و زينة المَجالس )مقتل 
الحسين؟ع؟(، ج2، ص1۶0.
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واجب عمومی

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب عمومی است: فقط به یک نفر یا چند نفر 
به‌تنهایی واجب نیست؛ بلکه به تک‌تک افراد واجب است و اختصاص به 
که برای امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر  قشر خاصی هم ندارد؛ چون آن ابزاری 

لازم است، در همۀ انسان‌های مسلمان وجود دارد.

چه چیزهایی برای اجرای این واجب الهی لازم است؟ اولینش فهمیدن 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. همۀ ما عقل داریم و با عقل می‌توانیم 
امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر را بفهمیم. دومین ابزار لازم، این است که قدرت 
کنیم. سومین  نهی‌ازمنکر  و  امربه‌معروف  تا  باشیم  تصمیم‌گیری داشته 

کنیم. که در خود، قدرت ایجاد  که لازم است، این است  ابزاری هم 

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی، 28مهر1394
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غیرت دینی

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این نیست که بنده، فقط به یک زن بی‌حجاب 
کند، به جوان بگویم به فلان زن نگاه نکند، به آن آقا  بگویم چادر سرش 
بگویم چنین‌وچنان نکند و... . نه! اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک 
ریشۀ ذاتی دارد و یک ریشۀ باطنی. آن ریشۀ ذاتی و باطنی‌اش، غیرت 

دینی است.

گر ببیند مرد نامحرمی  که غیرت دینی دارد، یعنی آدم غیرتمند، ا آدمی 
گذاشت روی شانۀ زنش، چه حالی پیدا می‌کند؟ چه  را  آمد و دستش 
حکم‌الله  می‌بیند  وقتی  دینی  غیرتمند  می‌دهد؟!  دست  او  به  وضعی 
هتک معرض  در  خدا  قانون  است،  ضایع‌شدن  درحال  مردم  بین   در 
با هرزگی‌اش به خدا و دین خدا دهن‌کجی  گرفته است، یک هرزه  قرار 
می‌کند و...، این آدم غیرتمند دینی، آرام نمی‌گیرد: او تحریک می‌شود؛ 
چون حساسیت دارد و حساسیتش او را وادار به عکس‌العمل می‌کند! 
کنش نشان نداد، معلوم  گر وا کنش نشان دهد. ا چنین انسانی باید وا
گر این حساسیت را نداشت، یعنی غیرت  که حساسیت ندارد و ا می‌شود 
گر آدمی غیرت دینی داشته باشد، نمی‌توان مانعش شد  دینی ندارد. ا
که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نکند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک فریضه 

است.

 آیة‌الله علم‌الهدی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391



فصــــــــل پنجم:
گفـــــــــــــــــــــــــتارهای حســـــــــــــــــــــینی
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سخاوتمندترینِ مردم

می‌دانید »اَجْوَدَ النّاس« یعنی سخاوتمندترین آدم کیست؟ آیا سخاوتمند 
امام‌حسین؟ع؟  نه.  باشد؟  طولانی  خیلی  سفره‌اش  کسی‌که  یعنی 
فرموده‌اند: اَجْوَدَ النّاسِ مَنْ اَعْطَی مَنْ لا يَرْجُوهُ.«1 سخاوتمندترین مردم 
کسی  کند!( یعنی به  که به آن‌که اصلًا به او امید ندارد، عطا   کسی است 
کمک از سمت شما امید ندارد! به‌هیچ‌وجه، هیچ  که اصلًا به  کنید  کمک 
نکرده‌ام  آدم  این  برای  کاری  »من  می‌گوید:  خودش  با  و  ندارد  امیدی 
که به چنین  کسی است  که توقعی داشته باشم!« سخاوتمندترین آدم 

افرادی کمک می‌کند.
ببینید معیار امام‌حسین؟ع؟ چقدر قشنگ است!

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 13مهر139۵

 1. محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج7۵، ص121و122. 
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کمک به‌قدر معرفت

گفــت: »آقــا،  روزی شــخصی اَعرابــی خدمــت امام‌حســین؟ع؟ رســید و 
کامــل بپــردازم؛ ولــی تــوان ادای آن را نــدارم. فکــر  مــن بایــد یــک دیــۀ 
کنــد و باســخاوت‌تر  کمــک  ــه مــن  ــا ب کنــم ت کــردم آدم باســخاوتی را پیــدا 
از اهل‌بیــت رســول خــدا نیافتــم!« امام‌حســین؟ع؟ فرمودنــد: »ای 
گــر یکــی از آن‌هــا را جــواب دادی،  بــرادر عــرب، مــن ســه ســؤال می‌پرســم. ا
گــر دو مســئله را پاســخ دادی، دوثلــثِ  یک‌ســوم بدهــیِ تــو را می‌پــردازم. ا
گــر هــر ســه ســؤال را جــواب دادی، تمــام بدهــی‌ات را  آن را ادا می‌کنــم و ا

می‌پــردازم.« 

کسی مثل من  کسی مثل شما از  گفت: »ای پسر رسول خدا،  مرد عرب 
می‌پرسد؛ درحالی‌که شما از اهل‌بیت علم و شرفید؟!« امام‌حسین؟ع؟ 
بِقَدْرِ  لْمَعْرُوفُ 

َ
‘ا که:  شنیدم   خدا رسول‌  جدم  از  »بله.  فرمودند: 

احسان  معرفت  به‌اندازۀ  باید  ]و  است  علم  به‌قدر  )نیکی  الْمَعْرِفَةِ.’ 
گر دانستم،  کنید. ا گفت: »هرچه می‌خواهید سؤال  شود[.(« مرد عرب 
گر ندانستم، از شما می‌آموزم... .« امام؟ع؟ پرسیدند:  جواب می‌دهم و ا
لِایمانُ 

َ
فْضَلُ.« )کدام اعمال بهترند؟( مرد جواب داد: »ا

َ
ا عْمالِ  َ ْ

ال یُّ 
َ
»ا

جاةُ  بِالِله.« )ایمان به خدا.( حضرت ابی‌عبدالله؟ع؟ پرسیدند: »فَمَا النَّ
قَةُ  لثِّ

َ
کدام است؟( مرد پاسخ داد:»ا مِنَ الْمَهْلَکَةِ.« )راه نجات از مهلکه 

جُلَ.« )چه  نُ الرَّ بِالِله.« )اعتماد به خداوند.( امام؟ع؟ پرسیدند: »فَما یُزَیِّ
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چیزی به مرد زینت می‌بخشد؟( مرد عرب جواب داد: »عِلْمٌ مَعَهُ حِلْمٌ.« 
گر علم و حلم نداشت،  )علم توأم با بردباری.( حضرت؟ع؟ فرمودند: »ا
که با او باشد.« حضرت  گفت: »مروتی  چه چیزی او را زینت می‌دهد؟« 
گر آن را هم نداشت، چه؟« جواب داد: »فَقْرٌ مَعَهُ صَبْرٌ.« )فقر  فرمودند: »ا
و  فقر  از  گر  »ا پرسیدند:  این‌بار  حضرت  خویشتن‌دارى.(  و  صبر  با  توأم 
پایین  آسمان  از  »صاعقه‌ای  گفت:  عرب  مرد  چه؟«  نداشت،  هم  صبر 
که مستحق چنین عذابی است!« امام‌حسین؟ع؟   آید و او را آتش بزند 
که نگینش  لبخند زدند و دیه‌اش را پرداختند؛ همچنین انگشتر خود را 
ج  دویست دِرهم ارزش داشت، به او دادند و فرمودند: »برو بفروش و خر

کن.«1 زندگی‌ات 

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 1۴مهر139۵

 1. نک: محمدبن‌محمد شــعيری، جامع الاخبار، ص13۷؛ محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج۴۴، 
ص19۶و19۷.
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خیر دنیا و آخرت

که طبق  امام‌باقر؟ع؟ روایتی را از پدرشان امام‌‌سجاد؟ع؟ نقل فرموده‌اند 
»اَخْبِرْنِـی  کرد:  سؤال  و  نوشت  نامه  حسین‌بن‌علی؟ع؟  به  کسی  آن، 
چیست؟«  آخرت  و  دنیا  »خیر  بود:  این  سؤال  الآخِرَةِ.«  وَ  نْيا 

ُ
الدّ بِخَيْرِ 

امام‌حسین؟ع؟ برای پاسخ به این سؤال، در یک سطر نوشتند: »بِسْمِ الِلَّه 
كَفاهُ الُله اُمُورَ النّاسِ  حِيمِ... مَنْ طَلَبَ رِضَی الِله بِسَخَطِ النّاسِ  حْمنِ الرَّ الرَّ
لامُ.«1 )به نام  لَهُ الُله اِلَى النّاسِ وَ السَّ

َ
وَ مَنْ طَلَبَ رِضَی النّاسِ بِسَخَطِ الِله وَکّ

خداوند بخشندۀ مهربان. هرکه در برابر خشم مردم، رضایت خدا را طلب 
کفایت می‌کند و هرکه باوجود خشم خداوند، به‌دنبال  کند، خدا امورش را 

رضایت مردم باشد، خدا او را به مردم وامی‌گذارد! والسلام.(
کوتاه، اما یک اقیانوس معنا! مفهوم  خوب دقت بفرمایید: یک پاسخ 

آنچه امام‌حسین؟ع؟ مرقوم فرمودند، این است: 
هرکس به‌دنبال رضایت خداوند برود، بداند که خداوند متکفل 
کسی دنبال رضایت مردم رفت، هرچند  گر  امور او می‌شود؛ اما ا
عنایت  چتر  از  را  آدم  این  خداوند  خداوند،  خشم  به‌قیمت 

گذار می‌کند.  خودش خارج می‌کند و او را به مردم وا

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 1۶آبان1392

 1. محمدبن‌عل‌یبن‌بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص200و201.
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حق‌الناس

امام‌حسین؟ع؟ به یکی از اصحابشان فرمودند برود در بین یاران ایشان 
کسی به‌تعبیر من، یک دینار یا یک دِرهم حق‌‌الناس  گر  که ا فریاد بزند 

برعهده دارد، حق ندارد با آن حضرت همراه شود!1
آن‌ها  با  و  بیایند  بیشتری  افراد  که  کنند  کاری  می‌توانستند  امام؟ع؟ 
کار را می‌کردند، فردا  گر این  کار را نکردند؛ چون ا همراه شوند؛ ولی این 
در  می‌آمدند  بودند،  کرده  نقض  را  مردم  حق  که  ناقص  آدم‌های  آن  که 
جمع یاران ایشان، دیگر نمی‌توانستند بگویند آدم خوب و بد چه فرقی 
می‌کنند! در این صورت مردم می‌گفتند: »خب لشکر عمر سعد حق‌خور 
که مُشتی آدمِ حق‌مردم‌خور بودند!«  بودند، در لشکر حسین‌بن‌علی؟ع؟ 
!«  حضرت؟ع؟ خواستند 

ً
امام‌حسین؟ع؟ در پاسخ آن‌ها فرمودند: »نَه، ابدا

گر کسی دَین و بدهکاری و حق‌الناسی برعهده دارد، حق  همه بشنوند که ا
ندارد با ایشان برود.

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین مهدوی ارفع،
رواق امام‌خمینی، 28آبان1392

 1. نک: نورالله حســینی مرعشــی تســتری، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج19، ص۴29.
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ظلم به افراد بی‌پناه و بی‌ياور

بود،  امام‌سجاد؟ع؟ در دامن حسین‌بن‌علی؟ع؟  روز عاشورا، وقتی سر 
پدرشان  قبلًا  را  وصیت  این  کردند.  وصیتی  ایشان  به  امام‌حسین؟ع؟ 
بودند.  فرموده  حضرت؟ع؟  آن  به  شهادت،  هنگام  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا  ابی‌عبدالله؟ع؟ به امام‌سجاد؟ع؟ فرمودند: »يا بُنَیَّ اِيّا
هیچ  که  مظلومی  به  ستم‌کردن  از  )بترس  الَله.«1   

َّ
اِل ناصِراً  عَلَيْکَ  يَجِدُ 

نه  که  مظلومی  به  ستم‌کردن  از  بترس  ندارد.(  خدا  جز  یاری‌کننده‌ای 
پول دارد، نه پارتی دارد، نه رؤسا را می‌شناسد و... . فرموده‌اند باید از 

ظلم به این اشخاص بترسیم!

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 1۶آبان1392

 1. محمدبني‌عقــوب كلينــى، الاصول من ‏الكافی، ج2، ص331.
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عذرپذیری

کــه پدرشــان امام‌حســین؟ع؟ فرمودنــد:  کرده‌انــد  امام‌ســجاد؟ع؟ نقــل 
ــی فِــی  ــذَرَ لِ ــى الْيُمْنَــى وَ اعْتَ ذُنِ وَ اَوْمَــى اِلَ ُ ْ

ــوْ شَتَمَنِـــی رَجُــلٌ فِــی هَــذِهِ ال »لَ
کــه:  ــهُ.«1 مضمــون ســخن حضــرت ایــن اســت  ــکَ مِنْ ــتُ ذَلِ الُاخْــرَى لَقَبِلْ
توهیــن  و  اهانــت  مــنِ حســین  بــه  مــن،  راســت  گــوش  کســی در  گــر  »ا
ــین او را  ــنِ حس ــید’، م ــد: ‘ببخش ــم بگوی ــوش چپ گ ــن آدم در  ــد و همی کن

انتقــام نمی‌گیــرم.« او  از  و  می‌بخشــم 

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین عبدوس،
رواق امام‌خمینی، 31فروردین1397

  1. محمدبن‌یوســف زرندی، نظم درر الســمطين فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول 
و السبطين؟عهم؟، ص2۵۶.



فصــــــــل ششم:
زیـــــــــــــــــــــــارت و توســــــــــــــــــــــــــــــــل
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زیارت مظلوم

وَ  ةَ  الْجَنَّ فِی  مَسْكَنُهُ  يَكُونَ  اَنْ  اَحَبَّ  مَنْ  »اَنَّ  فرمودند:  امام‌باقر؟ع؟ 
و مأوايش  الْمَظْلُومِ.« )هركه م‌ىخواهد مسكن  زِيارَةَ  يَدَعْ  فَلا  ةَ  الْجَنَّ واهُ 

ْ
مَأ

كيست؟«  »مظلوم  گفتند:  نكند.(  ترک  را  مظلوم  زيارت  باشد،  بهشت 
بعد  كربلاست.«  صاحب  كه  است  بوده  »حسین‌بن‌علی؟ع؟  فرمودند: 
حُبّاً  وَ  الِله  لِرَسُولِ  حُبّاً  وَ  اِلَيْهِ  شَوْقاً  اَتاهُ  »مَنْ  فرمودند:  ادامه  در   هم 
اَجْمَعِينَ  عَلَيْهِمْ  وَ  آلِهِ  وَ  عَلَيْهِ  الِله  لِفاطِمَةَ صَلَواتُ  حُبّاً  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرِ  لَِ
كُلُ مَعَهُمْ وَ النّاسُ فِی الْحِسابِ.«1 )كسك‌ىه از 

ْ
ةِ يَأ قْعَدَهُ الُله عَلَى مَوائِدِ الْجَنَّ

َ
ا

روى شوق به آن حضرت و به‌خاطر محبت به رسول خدا و اميرالمؤمنين 
بر او و آلش باد، به زيارت آن حضرت برود،  که سلام خدا  و فاطمۀ زهرا 
خدا ]در قیامت[ او را بر سر سفره‌های بهشتی می‌نشانَد؛ درحالك‌ىه با آن 

بزرگواران غذا می‌خورَد و مردم درحال حساب‌وکتاب‌اند!(

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 21مهر139۵

 1. جعفربن‌محمدبن‌قولویــه قمــی )ابن‌قولویه(، كامل الزيارات، ص1۴2.
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عنایت ملائکه به زائران
سیدالشهدا؟ع؟

کسی‌که زائر حسین‌بن‌علی؟ع؟ می‌شود،  بنا بر فرمایش امام‌صادق؟ع؟ 
که از خانه‌اش حرکت می‌کند، خدا هفت‌هزار فرشته بر او موکّل  همین 
می‌کند. این‌ها این زائر را مشایعت می‌کنند تا به زیارت حسین‌بن‌علی؟ع؟ 

می‌رود و دوباره به منزلش برمی‌گردد.1
کرد و برگشت،  که زیارت  طبق روایتی دیگر از همین بزرگوار؟ع؟، وقتی 
کرد.  فرشتگان به خدا عرض می‌کنند: »خدایا، این زائرت زیارتش را تمام 
که درب خانۀ او بمانند و تا قیامت برایش  کنیم؟« خطاب می‌رسد  ما چه 

کنند و در نامۀ عمل او بنویسند!2 تحمید و تهلیل و استغفار 

کازرونی، حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 2آبان139۴

 1. نک: محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج98، ص۶۷و۶8.
 2. نک: جعفر‌بن‌محمد‌بن‌قولويه قمی )ابن‌قولویه(، كامل الزيارات‏، ص1۶3و1۶۴.
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ثمرات زیارت سیدالشهدا؟ع؟

کــه امام‌باقــر؟ع؟ فرمودنــد: »مُــرُوا شِــیعَتَنا بِزِیــارَةِ قَبْــرِ  روایــت شــده اســت 
کــه به زیــارت حســین؟ع؟ بروند.(  کنیــد بــه شــیعیان  الْحُسَــیْنِ؟ع؟.« )امــر 
فرمودنــد:  بیــان  را  امام‌حســین؟ع؟  زیــارت  ثمــرات  از  برخــی  هــم  بعــد 
 فِــی الْعُمُــرِ« )عمــر 

ُ
زْقِ« )روزی انســان را زیــاد می‌کنــد(، »یَمُــدّ »یَزِیــدُ فِــی الــرِّ

و بدی‌هــا  )بلاهــا  ــوْءِ«  السَّ مَدافِــعَ  »یَدْفَــعُ  را طولانــی می‌کنــد(،  انســان 
مامَــةِ  ِ

ْ
کُلِّ مُؤْمِــنٍ یُـــقِرُّ لَــهُ بِال را از بیــن می‌بَــرد(، »وَ اِتْیانَــهُ مُفْتَــرَضٌ عَلَــى 

کــه اقــرار بــه امامــت او ]یعنــی امام‌حســین؟ع؟[  مِــنَ الِله.«1 )و هــر مؤمنــی 
ــرود.( ــه زیارتــش ب ــه ب ک می‌کنــد، لازم اســت 

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 22مهر139۴

1. محمدبن‌حســن طوسى‏، تهذيب الاحكام، ج۶، ص۴۲.
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رحمت واسعه

که جایگاه بسیار  کی؟ره؟ یک شب امیرکبیر را در خواب دیدند  آیة‌الله ارا
والایی داشت. در همان عالم رؤیا به او می‌گویند: »این جایگاه به‌خاطر 
کردید!« امیرکبیر  که با فرقۀ ضاله مبارزه  چیست؟ شاید برای این است 
می‌گوید:  باز  ولی  می‌کنند؛  اشاره  او  دیگر  کار  چند  به  »نه.«  می‌گوید: 
می‌دهد: پاسخ  امیرکبیر  چیست؟«  به‌خاطر  »پس  می‌پرسند:  »نه.« 

کاشان رگ‌های من را زدند، اندکی خون  که در فین  آن موقعی 
که  آن‌هایی  ]چون  کرد.  غلبه  من  به  عطش  رفت،  بدنم  از  که 
به  که  برگرداندم  را  سرم  می‌شوند.[  تشنه  دارند،  خون‌ریزی 
گفتم: »مرد! دو تا  کسی بگویم آب بدهد. یک لحظه به خودم 
را زدند، تشنه‌ات شده است؛ پس پسر فاطمه؟ع؟  از رگ‌هایت 
و  سوخت  فاطمه؟ع؟  پسر  برای  دلم  جا  همان  کشید؟!«  چه 
با عَبْدِ الِله!« بعد نفهمیدم چه شد؛ 

َ
ی الُله عَلَیْکَ یا ا

َ
گفتم: »صَلّ

پسر  دامن  توی  سرم  دیدم  رفتم،  عالم  این  از  که  همین  ولی 
کردی و به‌خاطر ما  که به من فرمودند: »ادب  فاطمه؟ع؟ است 

آب نخوردی.«
خــون امیرکبیــر به‌واســطۀ برقــراریِ ارتباطــی ضعیف با حســین‌بن‌علی؟ع؟، 

شــد رحمت واسعه!

کازرونی،  حجةالاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 24مهر1394
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توسل به امام‌حسین؟ع؟

این‌طور  قم،  علمیۀ  حوزۀ  مؤسس  حائری؟ره؟،  حاج‌شیخ‌عبدالکریم 
کرده‌اند: نقل 

نیستم.  زنده  بیشتر  روز  گفتند سه  به من  در خواب دیدم  شبی 
سه‌شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم و ماجرای خواب 
به‌کلّی از خاطرم رفت. پنجشنبه با بعضی از رفقا به‌طرف باغ یکی از 
آشنایان رفتیم. بعدازظهرش لرزۀ شدیدی مرا گرفت. به رفقا گفتم: 
کردند و به خانه آوردند.  »زودتر مرا به منزلم برسانید.« من را حمل 
کردم روحم به آسمان می‌رود.  جمعه حالم وخیم‌تر شد و احساس 
در همین حال، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 
متوسل شدم و عرض کردم: »حسین جان! ببین دستم خالی است 
بتوانم خدمت  و  بدنم  به  برگردد  روحم  تا[  بفرمایید  ]عنایتی  آقا! 
وقت،  این  در  می‌کنم.  حرکت  دارم  کردم  احساس  کم‌کم  کنم!« 
احساس سلامتی کردم و صدای گریه و زاری شنیدم و متوجه شدم 

که بستگانم به سر و صورت می‌زدند.
رویم  و  را بسته‌اند  را حرکت دادم. دیدم چشمم  آهسته دستم 
که ملتفت شدم  کنم  کشیده‌اند. خواستم پایم را جمع  پارچه‌ای 
شنیدم  کردم،  بلند  که  را  بسته‌اند.دستم  را  پایم  بزرگ  انگشت 
گریه نکنید! بدن حرکت دارد!« همگی  کت شوید،  می‌گویند: »سا
که روی من انداخته بودند، برداشتند و  آرام شدند و رواندازی را 

کردند. گشودند و پایم را فوری باز  چشمم را 
کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
حسینیۀ امام‌رضا؟ع؟، 2۴اردیبهشت139۴
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آثار محبت به امام‌حسین؟ع؟

دارد؟  انسان  زندگی  در  تأثیری  چه  امام‌حسین؟ع؟  به  محبت  و  عشق 
وقتی انسان به امام‌حسین؟ع؟ عشق می‌ورزد، عظمت آن حضرت در 
وجود او بیشتر می‌شود. وقتی انسان به امام‌حسین؟ع؟ عشق می‌ورزد، 
را  امام‌حسین؟ع؟  انسان  وقتی  می‌شود.  قدرتمند  و  باشکوه  روحش 

که مطیع آن حضرت شود. دوست بِدارد، این دوستی سبب می‌شود 
می‌تواند  و  کیمیاست  و  کسیر  ا امام‌حسین؟ع؟  دوستیِ  و  محبت 
ترسو  انسان  امام‌حسین؟ع؟  به  کند. عشق  ک  پا را  انسان  آلودگی‌های 
را شجاع و اراده‌های ضعیف را قوی می‌کند. عشق به امام‌حسین؟ع؟، 
و  می‌کند  ایجاد  هم‌بستگی  و  اتحاد  ایشان،  عاشق  و  حضرت  آن  بین 

انسان را عاشورایی و حسینی می‌کند.

 حجةالاسلام‌والمسلمین فرزانه،
رواق امام‌خمینی، 29مهر1394
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نعمت بزرگ

در سلسلۀ الطاف الهی به محبان اهل‌بیت یقیناً محبت سیدالشهدا؟ع؟ 
کشیده باشد،  کسی بدون‌اینکه زحمت قبلی  از الطاف خداست. اینکه 
دوست  را  امام‌حسین؟ع؟  عمیقاً  می‌بیند  و  می‌کند  مراجعه  قلبش  به 
که امام‌صادق؟ع؟  دارد. این بزرگ‌ترین نعمت است. بر اساس روایتی 
اباذر  به  خطاب   کرم ا پیامبر  کرده‌اند،  نقل  بزرگوارشان  پدران  از 
یعنی  عَمِ.«  النِّ لِ  اَوَّ عَلَى  الَله  فَلْيَحْمَدِ  الْبَيْتِ  اَهْلَ  نا  اَحَبَّ »مَنْ  فرمودند: 
اهل‌بیت؟عهم؟  محبت  کانون  قلبش  دید  و  کرد  رجوع  دلش  به  هرکسی 
است، بايد خدا را به‌خاطر داشتن اولین نعمت از نعمت‌هاى الهى شکر 
وَ  الِله  رَسُولَ  »يا  پرسید:  اباذر  نعمت.  بهترین  یعنی  نعمت  اولین  کند. 
می‌فرمایید،  که  نعمت‌ها  اولینِ  این  خدا،  رسول  )ای  عَمِ.«  النِّ لُ  اَوَّ ما 
 مَنْ طابَ 

ّ
هْلَ الْبَيْتِ اِل

َ
نا ا هُ لا يُحِبُّ

َ
چیست؟( فرمودند: »طِيبُ الْوِلادَةِ اِنّ

مگر  را،  ما  ندارد  دوست  حلال‌زادگی[.  ]یعنی  ولادت  کیِ  )پا مَوْلِدُهُ.«1 
ک است.( کسی‌که ولادتش پا ]حلال‌زاده، یعنی[ 

کسی  گر  هرکسی توفیق ندارد اهل‌بیت؟عهم؟ را دوست داشته باشد! ا
مثلًا  طوری‌که  است،  گرفته  قرار  قلبش  در  گوهری  چنین  شد  متوجه 
این  به  می‌شود،  جاری  اشکش  و  می‌لرزد  دلش  »محرّم«  می‌گویند:  تا 

ک است و این نعمت خیلی بزرگی است! که خیلی پا معناست 
حجةالاسلام‌والمسلمین مهدوی ارفع،
رواق امام‌خمینی، 1۴آبان1392

1. محمدبن‌حســن طوسى، الامالی، ص۴۵۵و۴۵۶.
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اهمیت زیارت عاشورا

فرصت  که  رفتند  دنیا  از  آن‌قدر  بود.  آمده  شدیدی  طاعون  سامرا  در 
و  شیرازی  میرزای  می‌گویند  بعضی  که  وقت  بزرگ  عالم  نبود.  دفنشان 
بوده‌اند،  اصفهانی  آقاسیدمحمد  ایشان،  گرد  شا می‌گویند  هم  بعضی 
زیارت عاشورا بخوانند. چون فاجعه بسیار  که همۀ مردم  کردند  حکم 
کردند. یک هفته نگذشته بود  عظیم بود، ظاهراً اهل‌سنت هم همراهی 
کسی تشکیک نکند؛  که طاعون به‌کلّی از بین رفت! در این زیارت عاشورا 

چون زیارت معتبری است!

حجة‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی،
رواق امام‌خمینی، 30آبان1391
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شفای هر درد 

کرد:  عرض  امام‌صادق؟ع؟  خدمت  مردی  حارث‌بن‌مغیره،  از  به‌نقل 
کرده‌‌ام؛ ولی  گرفتارم و از هر دوایی استفاده  »من به بیماری‌های بسیار 
تربت  از  چرا  و  »کجایی  پرسیدند:  حضرت؟ع؟  است!«  نداشته  فایده 
امام‌حسین؟ع؟ غافلی؟!« و این تربت متبرک را این‌طور وصف فرمودند: 
كُلِّ خَوْفٍ.« )در آن، شِفای از هر درد  مْناً مِنْ 

َ
كُلِّ داءٍ وَ ا »فِیهِ شِفاءً مِنْ 

که تربت  و نجات از هر ترس وجود دارد.( بعد هم به او فرمودند وقتی 
امام‌حسین؟ع؟ را برمی‌دارد، بگوید:

خَذَها 
َ
ذِی ا

َ
ینَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلِکِ الّ سْئَلُکَ بِحَقَّ هَذِهِ الطِّ

َ
هُمَّ اِنِّـی ا

َ
للّ

َ
ا

صَلِّ  فِیها   
َ

حَلّ ذِی 
َ
الّ الْوَصِیِّ  بِحَقِّ  وَ  قَبَضَها  ذِی 

َ
الّ بِیِّ  النَّ بِحَقِّ  وَ 

کَذا.1 کَذا وَ  هْلِ بَیْتِهِ وَ افْعَلْ بِی 
َ
دٍ وَ ا عَلَی مُحَمَّ

که آن را  خدایا، از تو می‌خواهم به‌حق این تربت و به‌حق فرشته‌ای 
اخذ کرده ]یعنی جبرئیل؟ع؟[ و به‌حق پیامبری که آن را قبض کرده 
کرده  که در آن حلول  ]یعنی حضرت محمد[ و به‌حق وصی‌ای 
است ]یعنی امام‌حسین؟ع؟[، درود فرست بر محمد و اهل‌بیتش 

کند. و قرار ده در آن برای من... !( بعد شفای مرض خود را طلب 

کازرونی،  حجة‌الاسلام‌والمسلمین 
رواق امام‌خمینی، 23آبان1392

1. محمدبن‌حسن طوسى، الامالی، ص31۷و318؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۹۸، ص۱۱۸.
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1۷. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی، ثواب الاعمال 
و عقاب الاعمال، چ۲، قم: دار الشريف الرضی للنشر، 1406ق.

18. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی، معانی الاخبار، 
اسلامى  انتشارات  دفتر  قم‏:  چ1،  غفاری،  کبر  علی‌ا تصحیح  و  به‌تحقیق 

وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1۴03ق‏.

الملوک(،  و  الرسل  )تاریخ  طبری  تاریخ  محمدبن‌جریر،  طبری،   .19
ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، ج۷، چ۴، تهران: اساطیر، 13۷۴ش.

مؤسسة  تصحیح  و  به‌تحقیق  الامالی،  محمدبن‌حسن،‏  طوسى،   .20
البعثة، چ1، قم: دار الثقافة، 1414ق.‏

تصحیح  و  به‌تحقیق  الاحكام،  تهذيب  محمدبن‌حسن‏،  طوسى،   .21
حسن موسوی خرسان، ج۶، چ۴، تهران: دار الكتب الاسلاميه‏، 1407ق‏.

بيروت:  چ1،  ج2،  المتهجّد،  مصباح  محمدبن‌حسن،  طوسى،   .22
مؤسسة فقه الشيعة، 1411ق.

محمدبن‌حسين  به‌کوشش  البلاغه،  نهج  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟،   .23
شريف الرضی، ترجمۀ محمد دشتى، چ1، قم: مشهور، 1379ش‏.

‌2۴. كشى، محمدبن‌عمر، اختيار معرفة الرجال‏ )رجال الكشی(، به‌تلخیص 
مصطفوى، ‏چ۱،  حسن  تصحیح  و  به‌تحقیق  طوسى،  محمدبن‌حسن 

مشهد: مؤسسهٔ نشر دانشگاه مشهد، 1۴09ق‏.

كلينى، محمدبني‌عقوب، الاصول من ‏الكافی، به‌تحقیق و تصحیح   .2۵
الكتب  دار  تهران:  چ۴،  ج۲و۶،  آخوندى،  محمد  و  غفارى  کبر  علی‌ا

الاسلامية، 1407ق.‏

چ2،  ج‏43و۴۴و۴۵و۷۵و98،  الانوار،  بحار  محمدباقر،  مجلسى،   .2۶
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بيروت: دار احياء التراث العربی‏، 1403ق.

على  اللهوف  )ترجمۀ  كربلا  غم‌نامۀ  محمد،  اشتهاردى،  محمدى   .2۷
قتلى الطفوف(، چ1، تهران: مطهر، 1377ش‏.

28. مسعودى، عل‌ىبن‌حسين‏، اثبات الوصية للامام علی بن ابی طالب، 
چ3، قم: انصاريان‏، 1384ش.

29. مِنقَری، نصربن‌مَزاحم، وقعة صفین، به‌تحقیق و تصحیح عبدالسلام 
محمد هارون، چ2، قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی؟ره؟، 1۴0۴ق.
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مسابقۀ فرهنگی 
کوتاه حسینی منبرهای 

توضیحات شرکت در مسابقه
* پرسش‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند 

در مسابقه شرکت کنند.
* به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این کار، کافی است به‌ترتیب نام مسابقه 
به  از چپ  پنج‌رقمی  به‌صورت یک عدد  پرسش‌‌ها  و شمارۀ گزینه‌های صحیح 
راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود، به سامانۀ پیامکی 3000802222 

ارسال کنید.
مثال: منبرهای کوتاه حسینی 123۴۲ محمد عظيمی

به‌نشانی: رضوی  قدس  آستان  جامع  پرتال  مسابقات  بخش  به  مراجعه   .2
www.razavi.aqr.ir

به  می‌توانید  را  تکمیل‌شده  پاسخ‌نامه: پاسخ‌نامۀ  در  پرسش‌ها  به  پاسخ   .3
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا 

به صندوق پستی 3۵۱ – 9173۵ ارسال کنید.

پرداخت  جواب‌قبول«  »پست  قرارداد  ازطریق  پاسخ‌نامه  ارسال  هزینۀ   * 
شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.

* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.
* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود 
می‌رسد. برندگان  به‌اطلاع  گفته‌شده  پیامکی  سامانۀ  ازطریق  نيز  آن  نتیجۀ  و 

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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پرسش‌ها

که عاشورا را  گی در امام‌حسین؟ع؟ وجود داشته  کدام ویژ پرسش اول: 
کرده است؟ جاودانه 

1. وقار و خویشتن‌داری و قاطعیت داشتند

2. شـــــــجاعت و بردباری و دلاوری داشتند

3.در معـــرکۀ جنگ به شـــــــــهادت رسیدند 

کردند 4.در این قیام، همه‌چـــیز خود را فدا 

در  باید  که  است  ابزاری  قدرت  امام‌حسین؟ع؟  نگاه  در  دوم:  پرسش 
کند؟ کدام امر تحقق پیدا  برپایی 

1. عدالت

2. نظـــــم

3. نیکوکاری

4. جهــاد

آملی)حفظه‌الله‌تعالی(  جوادی  آیة‌الله  سخن  اساس  بر  سوم:  پرسش 
منظور از زنده‌کردن امر ائمۀ اطهار؟عهم؟ چیست؟

1. عمل به برخی از واجبات دینی

2. نادیده‌نگرفتن برخی از مستحبات

3. زنده‌کردن امر دین

4. ترک منازعه با دشمنان دین
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 2۷ آیۀ  اساس  بر  اهل‌جهنم  گرفتاریِ  دلایل  از  یکی  چهارم:  پرسش 
کدام است؟ سورۀ مبارکۀ نبأ  

1. داشتن آرزوهای دور و دراز 

2. نداشتن هیچ امیدی به حساب روز قیامت

3. حسادت‌‌‌ورزی به مؤمنان

4. ردشدن در برخی از امتحان‌های الهی

پرسش پنجم: وجود اقدس سیدالشهدا؟ع؟ برای اصلاح جامعه فقط 
کدام است؟ کرده‌اند. آن ابزار  یک ابزار معرفی 

1. امربه‌معــــروف و نهی‌ازمنکر

2. شناساندن قانون به مردم

3. نظم در اجـــــــــــــــرای قانون

4. وضع قوانین بر اساس عرف
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